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 ند بخشنده مهربان وخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعفعالیت این کار  هدف از

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. می نویسیکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 گنج حضور   10۴۸همراهان عشق در تهیه و تنظیم خلاصه برنامه 

 ورد و پی دی اف  بخش خوانش بخش ابیات کنندگان متنتنظیم

 حسن خرمی از هرمزگان انآقای بهادری از ملایر ها سمانه خانم روز عابدینی از تهرانها شهخانم ها فرزانه از تهرانخانم

 تهران از ضیایی امیرعلی لیلا مظاهری از تهران زهرا شاهین از تهران بهاره دلارام از تهران

 ویدیو  کنندگانتنظیم فاطمه از بانه  زهره شاهین از تهران راز یاز ش احمدیمال سرور

 مازندران از بابکی اشکان آقایان تهران از دلارام بهاره کرج ز ا ییرضا دیمروار لان گی از پورحسن هیسم 

 کانادا  از احمدی مهران رشت از فردابراهیمی هنگامه گلارا مزدبر از اهواز  ه یترک از یآرزو مراد

 نروژ از صحرارو میلاد رشت  از ایمانی آریانا  از نوشهر  یمانیآزاده سل 

 سراب  از کیان پردیس از شوشتری مرضیه  آبادنجف از انیدجمشی هیمرض

 اهواز  از مزدبر گلارا هاخانم پردیس از شوشتری پرنیا  از کرج پارمیس یزدانی

 هلند از مقصودی فریده قزوین از رقیبی اکرم  

 نروژ از افشار اجل نرگس گیلان  از کیایی نرگس نهایی کنندگانبازبینی ها نوشتهعکس کنندگانتهیه

 ترکیه  از مرادی آرزو کرج از کردی شهربانو تهران از شاهین زهرا هاخانم ساری  از کلانتری زهرا هاخانم

 فنلاند از بسیطی الهام سراییشاهی حیدری آسیه رشت از فردابراهیمی هنگامه بجنورد  از نجاریان طاهره

 نروژ از الاسلامیشیخ لیدا شیراز  از احمدیمال سرور آباد نجف از یفولاد اکرم تهران از گویره طاهره

 همدان  از آزاد زهرا سیرجان  از حمزهپور  مهتاب سیرجان از پورحمزه مهتاب همدان  از آزادیان مجتبی آقای

 تهران از شاطری زینب نورا  خانم گلپایگان  از مخلصی فاطمه 

 شیراز  از موسوی الهام  خمین از احمدی زهرا 

 

 خلاصه برنامه های گنج حضور در تلگرام:  کانال گروهلینک 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes 
 

https://t.me/GanjeHozourDigestVerses 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی10۴۸خلاصه ابیات غزل برنامه 
 متن ابیات غزل اصلی 
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 او است  کاهل  عظیم که برَبَط، گوشِ بمال تو
 او شکست همه  سرِ که  سر،  را  خُمار بشکن

 
 اَحمَر  جامِ نشاطِ به تر، نغمهٔ بنواز

 او   دست  به آورَد دُر  که  بحرپیما، ستصدفی 
 

 بهتر بسته خانه  درِ بر،سَمنَ  آن  درآمد  چو
 او  بِجَست ما میانِ ز  حیله، کرد پَریر که

 
 او  است آفت  و بلا چه او، است  بت گربهانه چه

 او مست هزار کمرِ بدزدد، و بگشاید
 

 جاآن  مست رَویم که پا،آتشین  ایمشده 
 او؟  هست خانه به کنون  که بنگر نخست برو تو

 
 من  بتِ آینه جزبه  ندارد نظر کسی  به

 او  پرستبت استشده  خود  چهرهٔ  عکسِ ز که
 

 احمر شرابِ  من سویِ بیاور، ساقیا، هله
 او  رَست ژاژ خیالِ ز او شد مست  که  سری که

 
 رَستم  زمانه غمِ ز پرستم،غم نه و غم نه
 او ببست  ستم دَرِ  که ستمَ،شده  او حریفِ که

 
 چُستی  به قدح برسان مستی، سخت اگرچه تو

 او بِخسَت کف هزار دو گرچه  شیشه، تو مشکن



     www.parvizshahbazi.com 10۴۸خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
5 

 آسمانم به بَرَد  که جانم، به رسان قدحی 
 او پست سویِ  به کشد   که فکرت، دستِ به مدهم

 
 خود  ساغرِ بپذیر بد، نی  و گو نیک نه تو
 او است بد هر پناهِ که بگوید او نیک و بد

 
 (2212 شمارهٔ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 ناآشنا  واژگانِ

 موسیقی   ساز نوعی: بَربَط
 . آيد پيش مستى  حالت  زوال اثرِ بر كه  سردردى و  كلافگى: خُمار

 دلنشین و خوشایند   مجازاً: تر
 سرخ : احمَر

 مروارید : دُرّ
 .برآید وی  از خوش بوی و  گرفته  آغوش و بر در یاسمن که کسی: برسَمَن 
 گذشته  روز از پیش روز پریروز، مخفّفِ: پَریر

 ساز بهانه  جو،بهانه : گربهانه 
 قراربی  تندرو، و شتابان مجازاً: پاآتشین 

 ارزش بی یاوه،  بیهوده،: ژاژ
 شدن آزاد یافتن، نجات: رَستَن
 همدم   یار، رفیق،  دوست،: حریف
 کردن   آزرده  مجازاً کردن،  زخمی:  خَستن
 جام : ساغر
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 مقدمه: 
 
قدر آن را تکرار کنیم  خوانیم، این ها وقتی یک بیت را میقرار بر این است که در خواندن غزل -1

ها و عباراتی را که دارای معانی لطیف هستند پیدا کنیم. دوماً بتوانیم آن را از حفظ که اولاً واژه 
نتوانیم، معنایش این است که آن بیت خودش را برای ما نشان نداده و در ما جا  بخوانیم. اگر  

 است. نیفتاده 
 
کند به ما نشان دهد و شود که بیت، معنایی را که حمل می تکرار سبب تعهد و سبب این می   -2

ما آن را جذب و درک کنیم، عیبمان را بشناسیم و بفهمیم چه چیزی را باید اصلاح کنیم. اگر  
خوانیم ممکن یع از ابیات بگذریم این را نخواهیم فهمید. علاوه بر این وقتی بیت را خوب می سر

تواند باشد، زیرا این ابیات ارتباط معنایی دارند و به چه میاست حدس بزنیم بیت بعدی راجع
صورت یک تصویر یا تابلوی زیبا خودش را به ما نشان  ترتیب غزل به جدا از هم نیستند. بدین 

 دهد. یم
 
آورند که به ما استاد پس از توضیح ابیات غزل، تعدادی بیت از مثنوی و دیوان شمس می   -3

به کند، نسبت ذهنی برنامه را تماشا می عنوانِ من گوید؛ زیرا اگر کسی به ثابت شود مولانا درست می 
ها غلط  ن حرف کند اصلاً شاید درصدِ بالایی از ایپذیرش دارد چون فکر میآن مقاومت و عدمِ  

جور دیگر همان مطلب   باشد. درنتیجه آوردن شواهدِ مثال از جاهای مختلفِ مثنوی که مولانا یک 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش کند که این حرفرا گفته، فرد را متقاعد می

 ماند. ای برایش نمی شده و بالاخره تبدیل به عمل شود و غیر از این چاره
 
ذهنی آدم بهتری بشویم یا باورها  ی گنج حضور این نیست که ما با داشتن من منظور از برنامه   -۴

و طرز عملمان را عوض کنیم تا باور بهتری داشته باشیم. منظور، تبدیلِ یک هشیاری به هشیاری 
 شود.شود، دیدِ ماست. تنها دید است که عوض می چه در تبدیل عوض می دیگر است. آن
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 کاهل است او یمبمال گوشِ بربَط که عظ تو
 خُمار را سر که سرِ همه شکست او بشِکن

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
 کردن  یعکردن، او )آن( را رام و مط یه: او )آن( را تنبیدن( را مالیزی)چ یکس گوشِ
 اوست.( ی جانِ ذهن  یجان،چهاربُعدِ )جسم، فکر، ه  یبِمجازاً فُرمِ انسان که ترک  جاین در ا یقی،سازِ موس  ی: نوعبربَط

 یار : بسعظیم
 : سست و تنبل کاهل
 در کار است.  یذهن ِ من  یعنی یعبارت به  ییر،در برابرِ تغ یدشد یارکنندهٔ بسکاهل: مجازاً مقاومت  عظیم
 : كلافگى و سردردى كه بر اثرِ زوال حالت مستى پيش آيد. خُمار

که    فرمایدی کرده و م   یهتشب  چهار بُعد اوست به ساز برَبطَ  یب ]مولانا فرُم انسان را که درواقع ترک 
انسان،[   ی پس ا   زند،یدارد آن را م  یذهن خرد کل، عقل من  یجاساز از کوک خارج شده و به  ینا 

بکش و فضا را باز کن تا دوباره سازت کوک   یارانهدرد هش   یچان،تو گوش سازت را بمال و بپ
اجازهٔ کوک کردن   شیدکاهل است و با مقاومت شد  یارتو بس  یذهنشود. حواست باشد که من

کن    یلو تعط  یزرا به هم بر  هایدگیهمان  یِدردساز  یاکار زمان خواهد برد. خُمار    یننخواهد داد و ا 
ا  خود سبب شکستن سرَِ   یبا خرابکار  یذهنمن   یجاناتخمار و ه  ینو سَر آن را بشکن چراکه 

بِمال    است.  تهاز دست تو رف  یهسرِ خداوند شده و آن خرد اول  یاها  همهٔ انسان  یِاصل   یعنی ]تو 
  ی لحاظ ذهنکوک کردن به   ینو ا   یساز را کوک کن  ینا   ییشخص تو است که با فضاگشا  یفهٔوظ

فضا درواقع  بود.  زندگ گشوده   یدردآور خواهد  به   یشده، خود  مرکزت  است که  به  صورت عدم 
 .[ شود میتر  باشد ساز تو کوک   یشتر ب  اتیی . هرچه فضاگشاکندیکوک م  یا  یمو ساز تو را تنظ  آیدیم
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 نغمهٔ تر به نشاطِ جامِ احمَر بنَواز
 که دُر آورَد به دست او یما بحرپ ستصدفی

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
 تازه  ین،و دلنش یندآ: مجازاً خوش تر

 : شوق نشاط
 : مجازاً شراب جام

 رنگ : سرخ، سرخ احمَر
 .آیدی م  یما که از طرفِ زندگ  یِو ذات یاصل یِخِرَد و شاد   ی،رنگ، مجازاً مِ احمَر: شرابِ سرخ  جامِ

 ملوان  یانورد،: دربحرپیما
 ید )درُ(: مروار دُرّ

 ی و نشاط   ییکه با فضاگشا  یانغمه   یعنیآنْ نغمهٔ تَر را بنواز،    یلهٔوسکه سازت کوک شد به   همین
ذات    یاصل  یشراب، صنع و خرد و شاد  ین. ا شود یاخته منو  آید،یم  یکه از شراب سرخ زندگ 

 یای در در  ییصدف است که با فضاگشا  یکساز تو مانند    یا. فرم  بخشدیرا به تو م  یخداوند
م  حرکت  ا کندی درونت  با  همانحرکت کم   ین.  مرکز  تغ  یدهٔکم  به  شروع  صدفِ    ییرتو  و  کرده 

.  کند ی ها را آزاد منهفته در آن   یِجمع و زندگ   هایت یدگیخالص را از همان  یاریهش   یادرُ    یمایتبحرپ 
  یلهٔ وسآواز خواندن به  یا]نغمهٔ ترَ در مقابل نغمهٔ خشک    .شودی در صدفِ تو مدام درُ جمع م  ینبنابرا 

 است.[  یذهن من
 

 بر، درِ خانه بسته بهتر درآمد آن سَمَن چو
 ست اوما بِجَ  یانِز م  یله،کرد ح  یر پَر  که

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
و   یاندامِ معطّر چون سمََن، مجازاً زندگ یِدارا  ید،برآ  ی خوش از و یِدر بر و آغوش گرفته و بو  یاسمنکه  ی: کسبرسَمَن 

 .دهدی عشق م  یِخداوند که بو 
 از امروز  یشاز روزِ گذشته، دو روز پ یشروزِ پ یروز،: مخفّفِ پرپَریر

 یگرچاره  یشی،اندچاره   یر،تدب: حیله

 یعنی  یبارویبَرِ زخالص در تو انباشته شود، آن سمََن   یاری و هش یدرُ جمع کن یبه اندازه کاف  وقتی
حس   کهین . همکنیی و تو حسش م  آیدی به مرکزت م   دهد،یخوش عشق م  یخداوند که بو   یا  یزندگ 
تر  دلت را بسته نگه دار که بهتر و مهم فضا گشوده شده و خداوند به مرکزت آمده، درِ ِخانهٔ  یکرد
هم  جا را بهآن   یتا کس  یو اگر در زدند باز نکن  یدرِ خانه را ببند  یدوجود ندارد. با  یشرط  یناز ا 
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چون ما درِ خانه را باز    یکرد و به دل ما قدم گذاشت، ول   یریتدب  ی. بدان که در گذشته زندگ یزدنر
از   گویدیمولانا م   ی]وقت   و رفت.  یدما پر  یاناز م  یم،ورد را به مرکزمان آ  یدگیهمان  یکو    یمکرد

را دارند.    یذهن مردم اشاره دارد که در دلشان خدا را ندارند، بلکه من   یتبه اکثر   یعنیما،    یانِم
 .[ یستن یدر دلشان از خداوند خبر  یکنند، ول  یمذهب  یباشند و کارها  دارین اگر در ظاهر د  یحت
 

 گر بُت است او، چه بلا و آفت است او بهانه چه
 و بدزدد، کمرِ هزار مست او  بگُشاید

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
 یرادگیر ساز، اجو، بهانه : بهانه گربهانه 

 معشوق، مجازاً خداوند  یبارو، : زبتُ

و   پردی او م گذاریی او در مرکزت م   یجارا به  یزیچ  یکاست. تا تو    ییجوعجب بُت بهانه  خداوند
را به    هایز و چ  یمست بمان   ی،حواست به خودت باشد، در را ببند   ییاما اگر با فضاگشا  رود،یم

ود و  شیم یتو دردها  هایدگی . برعکس، بلا و آفت همانرودی نم  یبارویبتِ ز ینا   یاوری،مرکزت ن
هزار انسان فضاگشا و   هایدگیی کمرِ همان  یااو کمرِ کفر  یحالت ین. در چناندازدی م  یرونها را بآن

. یما است که بسته   یکمربند  یهشب  یذهن]من   .یدتا آزاد شو  دزددی و م   کندیمست مانند تو را باز م
و    یدباز کرد و دزد  یکِ  فهمیمیکه نم  یا گونهبه   کند،یکمربند را باز م   یناو ا   یممست خدا که باش

 کرد.[  یلما را به خودش تبد یکِ
 

 جا مست آن یمکه رَو  پاینآتش ایمشده
 بُرو نخست بنْگر که کنون به خانه هست او؟ تو

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
 مشتاق  قرار،ی [، مجازاً شتابان و تندرو، چالاک، بیپا]: آتشپاآتشین 
 : اکنون کنون

بسته   ما را  دل  خانهٔ  درِ  عدم کرده،  را  آتش  یما مرکزمان  سر  پاین و  پایما شده   یعو  با    ین آتش  ی. 
  یکتایی   ی و مستانه به فضا  یممست هست   کهینا   یبرا   رویم،ی و جلو م  سوزانیمیرا م  هایدگی همان

  یتو ابد  نهایتی سمت بلحظه سرعتمان با رفتن از ذهن به به . لحظهیمشو  یکیتا با او    رویمیم
 یرد؛ ما را بگ  یجلو  تواندی نم  یو درد   یدگیهمان   یچو ه  یفرم   یچه  یعنی  شود،ی م  تریعخداوند سر

و چک کن و   ینرا بب  یزچ  یکلحظه    ینو مست رفتن[ برو و اکنون در ا   یعسر  یانسان، برا   ی]اما ا 
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هست    ودتحواست به خ  یالحظه در مرکز تو هست؟ آ  ینخداوند در ا   یا  یزندگ   یااست که آ   ینآن ا 
 ی؟ا کرده یلو ذهنت را تعط

 
 بُتِ من  ینهجز آنظر ندارد به یکس  به

 پرست او است بتز عکسِ چهرهٔ خود شده که
 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو

 معشوق، مجازاً خداوند  یبارو، : زبتُ

فضا    ید. من باکندی نظر نم   یشده است، به کسگشوده   یکه همان فضا  ینهجز آمن، خداوند، به   بت
عکس چهرهٔ   یعنیپرست است،  بت . او  یندخودش را بب  یرتصو  ینهآ  ینرا باز کنم تا او بتواند در ا 

و   پرستمیمن هم او را م   یبترت  ین . به ا پرستدیخودش را در من م  یدرواقع انعکاس رو  یاخود  
حالت پرستش من و خداوند است که خداوند عکس خودش را در    ترینیک تنها حالت و نزد  ینا 
 . یندمن بب  ینهٔآ

. دائماً عکس ما را گذاردی نم  ینما را زم  یگراو د  یم،را دست خدا بده  ینهو آ  یمبشو  ینه]اگر ما آ
 .[ شویمیو ما عکس خودش م بیندی جا مکه درواقع عکس خودش است، آن 

 
 من شرابِ احمَر یِسو یاورب  یا،ساق هَله

 ژاژ رَست او یالِکه مست شد او، ز خ یسَر که
 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو

 هوش باش، آگاه باش.: هَلا، به هَله
 یاوه و  یهودهسخنِ ب ارزش، یب یاوه،  یهوده،: بژاژ

 ی ذهنو پُر از دردِ من  یاوه  یهوده،ب  یهاژاژ: مجازاً حرف   خیالِ
 رها و آزاد شدن  یافتن،: نجات رَستن

کنندهٔ خرد، صنع و عشق  شراب مست   ینا   ی،خداوند، به من شراب قرمز زندگ   یمن، ا   یساق  ای
 یهودهٔ ب  یها ژاژ و حرف   یالاتاز خ  شود،ی و مست م  گیرد ی که از تو شراب م  یسر  یرا را ببخش؛ ز

 . گردد یآن رها م یو ژاژدرمان  یذهن من
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 پرستم، ز غمِ زمانه رَستمغم و نه غم نه
 ستَم، که درِ ستم ببَست اواو شده یفِحر  که

 (2212زل شمارهٔ شمس، غ یواند ی،)مولو
 رها و آزاد شدن  یافتن،: نجات رَستَن
 همدم   یار، یق،: دوست، رفحریف

و    کندیم  یجادا   یشناختدر زمان روان  یذهنپرست. غم زمانه را منهستم و نه غم  یننه غمگ  من
ا   یستمن   یشناختدر زمان روان  یگرمن د اتفاقات را جد  یاکنم    یجادکه غم  و  . یرم بگ  ی حوادث 
 یگران هستم که درِ ستم را بر من و د  یو دوست خداوند  ینام و قراز غم زمانه رها شده  نیبنابرا 

نه به خودم ستم    یگرمن د  یناند، بنابرا کرده  یجاد ا   یمها را برا که غم  ییهابسته است، همان ستم
 .یگراننه به د کنمیم
 

 ی برسان قدح به چُست ی،اگرچه سخت مست تو
 گرچه، دو هزار کف بِخَست او   یشهتو ش مشکن

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
 مَجاز شراب پُر از شراب و به  یالهٔ: پقدح

 شدهگشوده   یِبه مهارت و ماهرانه، مجازاً با فضا ی،و چالاک   ی: با چابکیچسُت به
 علامتِ کثرت است. یاد،ز  یارهزار: بس دو

 کردن کردن، مجازاً آزرده    ی: زخمخَستن

شده به من گشوده   یو فضا  یکه با چُست  یرا نه با کاهل  یاما قدح مِ   ی،تو سخت مست هست  گرچها 
نشکن، اگرچه که خداوند دوهزارجور    دهی،ی را که با آن شراب م   یمِ  یشهٔو به همه برسان. ش 

بُر  یمست هست   یتو را وقت  یدگیهمان  ی خوردن و مِ  یتو مِ  یطیشرا   یچ. پس در هیداز تو خواهد 
 به داستان زنان  کندیاشاره م»دو هزار کف بِخَست او«  ] .یکن   یلتعط  یدرا نبا  یگرانبه د  ندرسان
هم   یزندگ   کهین ا   یاست برا   یلیکردند. تمث   یکف دستشان را زخم  یدندرا د  یوسف   یکه وقت  یمصر

 .[ کندیما زخم وارد م هاییدگی به همان
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 رسان به جانم، که بَرَد به آسمانم قدحی
 پست او  یِبه دستِ فکرت، که کَشَد به سو مَدَهم

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو

به آسمان ببرد و آسمان فضا  یو عشق قدح شراب  یچُست   با به جان من برسان که من را    ی را 
  یدست فکرهاو به    یننب  یذهنصورت منتر کند. من را بهمن بزرگ  یشدهٔ درونم را برا گشوده 

افسانهٔ    یق از طر  ید]نبا  .کشدیم   یین و پا  بردی م   یپست  یسوفکرها مرا به   یننده، چراکه ا   یدههمان
خودمان کار   یرو  یدفقط با   یم،را دار  یجاناتشو ه  یذهن. اگر منیمشراب بده  یگرانبه د  یذهن من
 .[ یمکن
 

 ساغرِ خَود یر بد، بپذ  یگو و ن یکنه ن تو
 که پناهِ هر بد است او  یداو بگو یکو ن بد

 (2212شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
 ساغر: جامِ شراب، مَجازاً شراب  

  یات و آن ساغر آب ح  یاب   یرونذهن ب  ییبد. از دو   ینخوب است و ا   یننگو ا   اتی ذهنبا عقل من   تو
زندگ  م  یرا که  تو  فضا  دهدیبه  اندازهٔ  به  بپذ  یربگ  ی،هست  اشیسته ات شاده شگشوده  یو  .  یرو 

 یزندگ   یرویکه ن  گویدی م  یبدان که بد و خوب را کس  ی؟به من داد  قدرین اعتراض نکن که چرا ا
. کندیم  ی ها زندگ و خودش هم در پناه آن  شودیم  یو پناهِ هر بد   یحام  کند،یم  یبه بد  یلرا تبد

 مطلق.  یِبد یعنی ینا 
آفل    یزهایچ  یجاکه به  ی ا اندازهو به   کنیمی م  یلکه قضاوت و مقاومت را تعط  ی ا اندازهبه]خداوند  

 .[دهدی م یبه ما مِ گذاریم،یاو را در مرکزمان م
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 10۴۸ متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامهٔ شمارهٔ
 بوده است از اِنقباض   یاو فضول 

 بر مختارِ مطلق، اِعتراض  کرد
 ( 22۸7 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی و گرفتگ ی: دلتنگانِقباض
 خداوند است.  جاین مطلق: در ا مختارِ

وجود آمد، بر مختار مطلق، خداوند اعتراض کرد.  به  اشی اصل ِاو که از فشرده شدن من  یذهن   ِمن
کند رها   یترا که قرار بود او را هدا   یرا به کار برد و عقل اصل   اشی او عقل من ذهن  یعبارت]به 

 کرد.[ 
 

 را دار حلقه بر در  ایشان
 آن را  یقاَند لانِه یز ن هم

 (12۶شمس، غزل شمارهٔ  یواند ی،)مولو
 یستن  ی،: ننِه

  ی منف  یهاحرف   کنند،ی م  یحتنص   گویند،یو مرتب ناسزا م  زنندیتق مکه درِ خانهٔ تو را تق  کسانی
ها را به مرکزت  اثر بگذارند. آن یتجا نگه دار و نگذار روها را همانآن کنند،ی م ینو تلق  زنندیم
که در   یزیچ  لیناو   ین. ]بنابرا یستند در زدن تو هم ن  یقلا  یو واکنش نشان نده، چراکه حت  یاورن
 [ یس؟ابل  یاخداوند در مرکزت هست   ینیاست که بب  ینا  یچک کن  یدلحظه با  ینا 
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 و فطنت دهد     یداریب هِیبتَش
 جهَد  یروناز دلش ب یانو نِس سهو

 ( ۴09۸ یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو 
 ترس و وحشت  کند،ی م یجادا یگراندر د یم که کسبه احترا یخته: جلال، شکوه، ترسِ آمهِیبت
 یاری و هوش یرکی: زفطِنت

 .  شودی که ناآگاهانه انجام م  ی: خطا، اشتباه، کارِ نادرستسَهو
 ی : فراموشنسِیان

و    یذهن که خطا کردن برحسبِ من  دهدی به انسان م   اییاری و هش  یرکی و قدرت خداوند، ز  وجودِ
  یس امتداد ابل  یا  یذهنفراموش کردن خداوند و من   یعبارت. ]به جهدی م  یرونخدا از دلش ب  یِفراموش

 .[ رودیم یانآن گذاشتن از م یجارا به
 

 جان و بس  یبُرَّد بحث را، ا عشق
 یادرس وگو شود فر ز گفت  کاو
 ( 32۴0 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو

  یا و[ فقط عشق    شودی که در سرش ظاهر م در مرکز انسان حرف خودش را دارد    یدگی]هر همان
و    بُردیدر سَر و بحث را م  یدائم  یوگوگفت   یناست که ا   یانسان با زندگ   یارانهٔوحدت مجدد هش

 خود خداوند است.  یذهن یوگوانسان از گفت  یادرس تنها فر
 

 ز عشق آن نطق را  یدآ حیرتی
 نَبْوَد که کند او ماجرا زَهره

 ( 32۴1 یتدفتر پنجم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : سخن گفتن نطق

شدن و وحدت    یکیعشق که همان  ین[ دراثر ا گذاردی خداوند پا به مرکز انسان م  یابر سمن  ی]وقت 
که   اشیذهن و سروصدا و همهمهٔ من   دهدی به او دست م  یرتیاست، ح  یاو با زندگ   یارانهٔمجدد هش 

 . کندی نم یدا جرئت سخن گفتن پ یهنذمن  یگرو د  پذیردی م یانپا زند،ی هر لحظه حرف م
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   ستیگفتند: در دل علّت انبیا
 ست یآفت  یشناساز آن در حق که

 ( 2۶77 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یماری : بعلتّ

اند اند، گفته آورده   یغام بزرگان که پ  یگرعطار و د  ی، مانند مولانا، حافظ، فردوس  یکسان   یا  پیغمبران
وجود دارد که او را دردساز و خرابکار کرده و از   یدگیو همان  یذهن من  یماریکه در مرکز انسان ب

از   یکی  چراکه  یست؛ن  چیزم یچ که من ه   یدشما انکار نکن  یناست. ]بنابرا محروم نموده  یخداشناس
 پندار کمال است.[  یذهنمن  یهاجنبه

 
 شود   علّت یجملگ  یاز وِ نعمت
 قوّت شود؟  یکِ  یماردر ب طعمه

 ( 2۶7۸ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

جهان   ینبخش در ا لذت   یزو هر چ  یزندگ   یرویکه در مرکز انسان است، ن   ی ذهن مرض من   علتبه
. چگونه ممکن است غذا در  کندیم  یدتررا شد  یذهنو مرض من   شودیبه مَفرغ و درد م  یلتبد

 ت شود؟ به قوّ یلتبد یمارشخص ب
 

 مُصِر     یتو آمد، ا یشِخوش پ چند
 ناخوش گشت و صافِ او کدر؟  جمله

 ( 2۶79 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 کننده : اصرار مُصِر

دار شدن، خوش مثل ازدواج کردن، بچه   یزهایچقدر چ  کنییاصرار م  یذهنکه به راهِ من  یکس  ای
همه    یذهنتو آمد و به سبب مرض من   یشپ  یگرد  هایی خوشمسافرت رفتن و دل   یدن،خانه خر

]توجه کن اصرار  یمناخوش شدند؟  به    یذهن است که من  یمعظ  یاز کاهل  یا جنبه   یککننده  که 
ا   کند،یم  اراصر  یزهاییچ م  کهین ولو  او  به  باشد.  به   داندیم  شنود،ی نم  یول  گویندی به ضررش 

 .[ دهدیباز هم انجام م یضررش است ول 
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 ی آمد  هایخوش ینعدُوِّ ا تو
 ی کف زد یناخوش هرچه بر و  گشت

 ( 2۶۸0 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : دشمن عدو

جهان   ینو به هرچه در ا  یشد  های خوش  یندشمن ا   ی،دار  یذهنمن  یماریعلت که ب  ینتو به ا 
 ناخوش گشت.  یدست زد

 
 تو  یاراو شد آشنا و   هرکه

 تو  یدارِو خوار در د یر حق  شد
 ( 2۶۸1 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 تو بوده و با تو آشنا است، مثل همسر و بچه  ینو قر  یک نزد  یهر کس   یذهن  یهانسبت   یفضا  در
وجود آمد در تو به   یتخاص   ینا   فعهدیک شد و    یرو حق  یلخود تو، در نظرت خوار و ذل  یحت  یاو  

از همسر   یر غ  ی خودت، همهٔ همسران را دوست دار ٔاز بچه  یرغ  یها را دوست دارکه همهٔ بچه
به خودمان ظلم   همهینا   یماگر دوست داشت  یم،. ]درواقع ما خودمان را هم دوست ندارتخود

 .[کردیم ی نم
 

 باشد با تو، هم   یگانهاو ب هرکه
 است و محترم  هْ تو او بَس مِ پیش
 ( 2۶۸2 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : بزرگ و بلندقدر، بزرگوارمِه

 .کندی مهم، بزرگوار و محترم جلوه م یارتو او بس یشباشد، در پ یگانهاز تو دور و ب  یکس هر
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 است  یماریآن ب  یرِهم از تأث این
 است یاو در جمله جُفتان سار  زهرِ

 ( 2۶۸3 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یننشهم  ین،زوج، قر یِمعن : جمعِ جفُت به جُفتان
 کننده یت : سراساری

 یدندو کوچک  یکنندگ خراب  یتزهر، خاص  یناست؛ و ا  یذهنمن  یماریب یردرد و مرض از تأث این
 . کندیم یت سرا   یگربه شخص د یبوده و از شخص یمُسر »جفتان«  هٔدر هم

 
 کرد زود   یدآن علّت ببا دفعِ

 شِکَر با آن، حَدَث خواهد نمود که
 ( 2۶۸۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 مرض   یماری،: بعلتّ
 : مدفوع حَدَث

عشق و رحمت اندر   ی، دراثر آن، شکِر که نماد شاد  یرا را دفع کرد، ز  یمُسر  یماریب ینزود ا   باید
 . شود یبه کثافت دردها م یلاست، تبد یرحمتِ زندگ 

 
 ای یسازدر آخرزمان کرد طرب یار

 ای یاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز باطنِ
 (3013 هٔشمس، غزل شمار یواند ی،)مولو

صنع   ی،کرده و طربِ او شاد  یسازطرب   یکانسان    یبرا   یشناختخداوند در آخر زمان روان  یار،
و جدِِّ جدِّ است و ظاهر که    باشدی د و جهان م شده است که باطن انسان، خداونگشوده   یو فضا

.  یما ما مقاومت کرده   یعنی  یفتد،که اتفاق هر چقدر بدتر ب  یماست. ]توجه کن  یاتفاق است، باز
  ینتر که بهتر از ا و به اتفاقات کوچک  یمکاهل هست  یم است که ما عظ ینخاطر ا اتفاق بدِ بدِ بد به 

 است.[اتفاق مرتب بدتر شده  یجهو درنت یما ده ندا  ییاند، پاسخِ فضاگشا اتفاق بوده 
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 سبب را ننگرم، کآن حادث است  من
 را باعث است  یحادثْ حادث کهزآن

 ( 2۶۴0 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 یمنو، مقابلِ قد ید،جد یدآمده،پد: تازه  حادث

حادث هستند و    یعنیاند،  آمدهوجود به  ها تازه آن  کهین ا   یبرا   کنمی نگاه نم   ی ذهن   یهابه سبب   من
 یسازسبب   یهٔ. ]درواقع اگر ما حادث را ماشودی را در ذهن باعث م  یحادث  یسازهر حادث با سبب 

بده قرار  و معلول  ب  یزیهر چ  یم،و علت  به مرکزمان  و کار خ  یاوریمرا که  بدتر   تر راب اوضاع 
 .[شود یم
 

 نمک یسابق را نظاره م لطفِ
 کنم یآن حادث، دوپاره م  هرچه
 ( 2۶۴1 یتدفتر دوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی زندگ  یاخداوند  ی،خداوند ی،ازل یعنی جاین مربوط به گذشته، قبل؛ در ا یشین، : پسابق
 ی خداوند  یا یسابق: لطفِ ازل لطفِ

 یمنو، مقابلِ قد ید،جد یدآمده،پد: تازه  حادث
 کردن یهشدت تنب دو بخش کردن، به  یا  یمهکردن: دون دوپاره

که منتظر است تا من به او وصل   یترو به عقل بزرگ  کنمیفضا را باز م  یتیهر اتفاق و وضع  در
  یا ندادن به هر حادث    یتو با اهم  کنمی است نظاره م  ی. لطف خدا را که اَزَلشوم ی شوم، وصل م

 ی از عقل کل برا   ی عبارت. ]به یایده مرکزم نتا ب  کنمیآن را دوپاره م  دهد، یکه ذهنم نشان م  یاتفاق 
 .[ یذهن نه عقل من کنم،ی درست کردن اتفاق استفاده م 
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 خانه این تن، ای جوان هست مهمان
 هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 

 ( 3۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 ضَیف: مهمان 

لحظه از طرف خداوند یک کادو و پیغامی برای بهای انسان، تن تو مثل مسافرخانه است و لحظه
 آید. نجات تو می 

 
 هین مگو کاین ماند اندر گردنم 

 پَرَّد در عدم  اکنون بازکه هم
 ( 3۶۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

که حادثه یا وضعیت بدی است[ مبادا بگویی که آن اتفاق را دوست نداشت برای این]اگر ذهنت  
برمی  اعتراض و قضاوت کنی، زیرا دوباره  افتاد و  به گردن من  اتفاق  نزد  این  به عدم و  گردد و 

 گیری. رود و تو چیزی یاد نمی خداوند می
 

 وشَ هرچه آید از جهانِ غَیب
 وش است، او را دار خَ در دلت ضَیف

 ( 3۶۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 وشَوشَ، پریوشَ، دودوشَ، خورشید رسانَد: غیب های مرکّب که شباهت و همانندی را می وشَ: جزءِ پسینِ بعضی از کلمه 

 ضَیف: مهمان 

هر چیزی که این لحظه از جهان غیب در مرکز تو بیاید، مهمان است، بنابراین فضا را باز کن و به  
آمد بگو تا پیغام آن را بگیری. ]اگر مقاومت کنی، منقبض شوی که در مرکزت است خوش مهمانی  

 توانی یاد بگیری.[ و فضا را ببندی، نمی 
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 لیک حاضر باش در خود، ای فتی 
 تا به خانه او بیابد مر تو را 

 ( 1۶۴3)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 مرد، جوان فَتی: جوان 

فرستد[ پس ای جوان همیشه در کرده و هر لحظه برای او یک کادو می]خداوند انسان را رها ن
آورد، تو را در خانه پیدا کند و تحفه  خودت حاضر باش تا خداوند این لحظه که اتفاق را پیش می 

و پیغامِ اتفاق را به تو بدهد و از اتفاق چیزی یاد بگیری. ]بنابراین نگو که خداوند حواسش به من  
س بگو من حواسم به خداوند نیست؛ اگر حواسم بود، در خانه بودم و کادو را نیست، بلکه برعک

 گرفتم.[ می
 

 ورنه خلعت را بَرَد او بازپس 
 کس هیچ  که نیابیدم به خانه

 ( 1۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
ای که خانوادهٔ داماد به عروس یا خانوادهٔ او  چنین لباس یا پارچه خلعت: هرگونه هدیه از طرفِ بزرگان به زیردستان، هم 

 اند. دهند، مجازاً هدیه؛ خَلعت فارسی و خِلعت عربی است و هردو درست هدیه می 

عت و پاداش  کاری کنی، او هم پیغام و خلاگر یاد نگیری، مقاومت کنی، خشمگین شوی و خراب
 گوید من خودم را در مرکزِ او پیدا نکردم. گرداند و می را برمی

 
 آینه آوردمت، ای روشنی

 تا چو بینی رویِ خود، یادم کُنی 
 ( 3199)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ام تا تو  گویم[ ای هشیاری، ای روشنی، ای نور، من آینه آوردهکنم و به خداوند می]فضا را باز می 
شدهٔ من ببینی و هرگاه به آن نگاه کنی، عکس تو در آن بیفتد و من را ت را در فضای گشوده خود

 یاد کنی. 
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 آینه بیرون کشید او از بغل 
 خوب را آیینه باشد مشتغَل 

 ( 3200)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 مشتغلَ: هرچه بدآن مشغول و مأنوس شوند. 

در آینهٔ وجود انسان خودش را ببیند بنابراین[ چون انسان با    خواهد]خداوند زیبا است و دائماً می 
فضاگشایی از جنس خداوند شده بود، خداوند آینه را از زیر بغل خود بیرون کشید تا خودش را  

 در آینهٔ مرکز او ببیند؛ بنابراین دیگر آینه را زمین نگذاشت و آن شخص را رها نکرد. 
 

 ست که غم ز هِیبتِ اوشیری
 چو موش است مقیم همدر گور 

 (3۸0)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 کند، ترس و وحشت هِیبت: جلال، شکوه، ترسِ آمیخته به احترام که کسی در دیگران ایجاد می 

 مقیم: ساکن 

است که غم از هیبت، ترس و   آید[ مانند شیریبر با فضاگشایی به مرکز انسان می آن سَمن  ]وقتی 
افکن نظارت و عبارتی وقتی انسان نورشود. ]به خوابد و قایم میور میعظمت او مثل موش در گ
کند و این غم چطور  بینید که چه چیزی غم را ایجاد می اندازد، فوراً می ناظر بودن را به مرکزش می 

 کشد.[ منتظر فرصت است تا بیرون بیاید؛ بنابراین موش غم را از دلش بیرون می 
 

 تیتر 
 تعالی« هاروت و ماروت و دلیریِ ایشان بر امتحانِ حق »قصهّٔ 

 توضیح تیتر: 
باشند. درواقع ما از عقل و هاروت و ماروت دو فرشته هستند که نماد عقل و هشیاری انسان می

ذهنی شده و این  ایم، اما فعلاً هشیاری ما پایین آمده و عقل ما هم عقل من هشیاری تشکیل شده 
پای به  ما  به ترین کیفیت خود رسیدهین دو خاصیت در  برابر  است، چون  در  باز کردن فضا  جای 

بی خدا  برابر  در  اعتراض کردن،  با  لحظه  هر  می اتفاقات  میادبی  و  توست.  کنیم  تقصیر  گوییم 
ذهنی، خودمان و دیگران را های منخواهیم با حرف های ژاژ که می کار بردن درمانهمچنین به 

دهیم او از طریق ما  ی ما در مقابل خداوند است و درواقع اجازه نمیدرمان کنیم، این هم گستاخ
 فکر کند. 
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 پیش از این زآن گفته بودیم اندکی
 خود چه گوییم؟ از هزارانش یَکی 

 ( 797)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود  چیز که می پیش از این درمورد هاروت و ماروت اندکی صحبت کرده بودیم، اما ما از هزاران
به هاروت و ماروت یا هشیاری و عقل انسان گفت، چه بگوییم؟ مثل این است که یکی از  راجع

های هاروت و ماروت را هزار تا را بیان کنیم. ]درواقع شما باید خودتان با فضاگشایی خاصیت 
 در خود پیدا کنید.[ 

 
 ها خواستم گفتن در آن تحقیق

 ها تاکنون واماند از تعویق
 ( 79۸فتر سوم، بیت )مولوی، مثنوی، د

خواستم در مورد قصهٔ هاروت و ماروت تحقیقاتی کنم و توضیحاتی بدهم و بیشتر حرف  قبلاً می 
 بزنم، اما این کار به دلایلی عقب افتاد. 

 
 دیگر ز بسیارش قلیل  حملهٔ

  یک عضوی ز پیل ِ گفته آید شرح
 ( 799)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

به این موضوع صحبت کنم، یک اقدام و حملهٔ دیگری است و هرچه هم کنم راجعالآن که اقدام می
از بسیاری این موضوع بگویم، باز هم کافی نیست. این شبیه این است که فقط یک عضوی از فیل 

کند که فیل در خانهٔ تاریکی  را شرح دهم. ]درواقع این بیت به داستان فیل در دفتر سوم اشاره می
گفت این شبیه ستون زد و می زدند، یکی به پایش دست میدست می   بود و مردم به یک عضوش

زد و گفت این ناودان است، یکی به پشتش دست می زد و میاست، یکی به خرطومش دست می 
شد و در که اگر خوب تحقیق می کردند، درحالی گفت مثل تخت است، یعنی تشبیهات ذهنی می می
فیل کل زندگی یعنی زنده شدن به او است که ما فعلاً با شد.  جا یک شمعی بود، فیل دیده می آن

گوییم، شرحی از عضو آن است، اما ما زنیم، الآن هم که داریم با ذهن میاش حرف میذهن درباره
عبارتی هر شرحی از عضو، برای این است که ما کل را ببینیم. برای این باید کل فیل را ببینیم. به
اش نباید فقط در ذهن شرح بدهیم. درواقع نیم و به او زنده بشویم، همه کار نیز باید فضا را باز ک
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که باید هاروت و ماروت یا همان هشیاری و عقل در ما به هشیاری و عقل کلُ تبدیل شوند، نه این
 فقط در شرح یک عضو بمانیم.[ 

 
 گوش کن هاروت را ماروت را 
 ای غلام و چاکرانْ ما روت را 

 ( ۸00م، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر سو
 روت: رویِ تو 

هایت را باز کن و به داستان هاروت و ماروت گوش کن، ای که من غلام و چاکِر آن خوب گوش
انسانی آن را دارد، نه روی ماه روی ماه تو هستم، روی ماهی که به زندگی زنده می شود و هر 

 ذهنی. من
آوریم.  طرف میعنوان الست با خودمان از آن]هاروت و ماروت نماد هشیاری و عقلی است که ما به 

است. و این اش در این جهان در ذهن پایین آمده ما ترکیب هشیاری و خرد هستیم که هردو جنبه
و یک  بگذرانیم  را  امتحان  این  باید  ما  امتحان ما است،  بیاییم ک  ذهن  بیرون  از ذهن  ه  جوری 

اند، هاروت و  هطور که هاروت و ماروت در چاه بابل آویزان شدتوانیم بیرون بیاییم و هماننمی 
 ایم.[ها افتادهماروتِ ما نیز در ذهن گیر افتاده و ما هم در چاه همانیدگی 

 
 مست بودند از تماشایِ اِلٰهْ 

 هایِ اِستِدراجِ شاه وز عجایب
 ( ۸01)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های ین دو فرشته، هاروت و ماروت، پیش از ورود به این جهان، از تماشای خداوند و عجایب ا 
استدراجِ او مست بودند. ]استدراج یعنی از وقتی که ما از خداوند جدا شده و حالت فرم به خودمان 

رویم،  ل میتدریج رو به نزو شود و ما به گیریم، خداوند از مرکزِ ما یا از هاروت و ماروت خارج می می
دادن خود به دیگران و دیده ذهنی، نشانکه خودِ منبخش است، چرا اما این نزولِ تدریجی نیز لذت 
 باشد.[ های خداوند میشدن لذت دارد و از عجایب 
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 حق ز استِدراجِ  ستمستی چنیناین
 ها کُند معراجِ حق تا چه مستی

 ( ۸02)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 تحلیل رفتنِ تدریجیاِستِدراج: 

سوی قهقرا و نابود کردن خودش کند و بهکه انسان دارد نزول می وقتی که در استدراج حق، درحالی 
ذهنی، دیده شدن و  همه مستی و خوشی و لذت هست یعنی وقتی حتی درست کردن من رود این می

از ذهن   با فضاگشایی یک چیزی را به مردم ارائه و پُز دادن هم لذت خودش را دارد، اگر انسان  
بیرون بیاید، در مرکزش چیزی نباشد و به معراج حق برسد، خداوند به مرکزش بیاید و تماماً به 

 ای دارد و چقدر لذت خواهد برد. چه مستی  او زنده شود، آن 
 

 شاد از وی شو، مشو از غیرِ وی 
 او بهار است و دگرها ماهِ دی 

 ( ۵07)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

انسان، فضا را باز کن که خداوند به مرکزت بیاید و فقط از او شاد شو، اگر چیز دیگری به   ای
آید بهار است و هر  مرکزت آمد، از آن شاد نشو، زیرا فقط خداوند که با فضاگشایی به مرکزت می 

 چیز دیگری غیر از او زمستان است. 
 

 هرچه غیرِ اوست، اِستِدراجِ توست 
 ت و تاجِ توستگرچه تخت و مُلکِ توس

 ( ۵0۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 رود.کار می معنیِ سرزمین، کشور و مملکت هم به مُلک: پادشاهی، سلطنت، به

دهد اگر به مرکزت بیاید در حقیقت استدراج تو، عقب  هر چیزی غیر از خداوند که ذهن نشان می 
روایی تو و تاج و یا سرزمین فرمان   خواهد تختو قهقرا رفتن و نزول کردن تو است، حتی اگر می

باشد. تو حتی اگر شاه هم هستی، بدان که باید فضا را باز کنی و خداوند را به مرکزت بیاوری، نه 
 تاج و تخت و سرزمینت را.
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 ( 1۸2-1۸1، آیهٔ (7)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

لْْقَ م وَ بمهم يَ عْدملوُنَ.«    »وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أمَُّةٌ يَ هْدُونَ بِم
 كنند.« نمايند و به عدالت رفتار مى »از آفريدگان ما گروهى هستند كه به حق راه مى

يََتمنَا سَنَسْتَدْرمجُهُمْ ممنْ حَيْثُ لََ يَ عْلَمُونَ.« بوُا بِم  »وَ الَّذمينَ كَذَّ
سازيم  تدريج خوارشان مىدانند بهما را دروغ انگاشتند، از راهى كه خود نمى   »و آنان را كه آياتِ

 کشانیم[.« ذهنی میتدريج به افسانهٔ من کشانیم[، ]به تدريج به لب پرتگاه می]به 
 

 توضیح آیات: 
هایی فضا را باز کردند و گذاشتند ما با هشیاری عدم و با عقل کل عدالت را اجرا اگر انسان  

ها و آفلین را به  ذهنی درست کردند و همانیدگی ها خوشبخت شدند. اما کسانی که منآن   کنیم،
که های ما را دروغ انگاشتند، و غیر را به مرکزشان آوردند بدون اینمرکزشان آوردند و صحبت 

 شوند.روند و نابود می سوی پستی میبفهمند به 
 

 شاد از غم شو، که غم دامِ لقاست 
 ویِ پستی ارتقاست اندر این رهْ س

 ( ۵09)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 جا یعنی دیدارِ خدا لقا: دیدار، در این 

و غمِ رفتنِ همانیدگی  تو جدا میاز درد  از  از مرکزت شاد شو چراکه یک چیزی  و درد  ها  شود 
ر  ها دامِ دیدن خداوند است و دهشیارانه بکش و فضا را باز کن. که این غم از دست دادن چیز 

شود  ها بریده میشوی، همانیدگی تر می سوی خداوند بروی، هرچه سبک خواهی بهاین راهی که می
 کنی.  روی، درواقع ارتقا پیدا می سمت پستی می لحاظ ذهنی به و به 

 
 ست و رنج تو چو کان  غم یکی گنجی

 لیک کِی درگیرد این در کودکان؟ 
 ( ۵10)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

توانی با فضاگشایی به خلأ بروی و از لطف خدا  گنجی است که در این لحظه آمده و می غم مانند  
کمک بگیری. همچنین درد هشیارانه و صبر و شکر مثل معدن هستند، اما این حرف در کودکان 
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کند. ]اگر غم را غمِ معشوق بگیریم یعنی مقصودِ رسیدن به زندگی و خالی ساله اثر نمی شصت پنجاه
 کز.[ کردن مر

 
 کودکان چون نامِ بازی بشْنوند 

 دوند تگ میجمله با خرگور هم
 ( ۵11)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خر خرگور: گورِ 
 که در سرعت و دویدن با کسی برابری کند. تگ: ویژگی آن هم

شود، یعنی شنوند، سرعتشان مانند گورخر میهای بالغ، وقتی نام بازی ذهنی را میکودکان، آدم 
روند که یک چیز همانیده بدهند و یک چیز همانیدهٔ بزرگ های ذهنی می سوی بازیسرعت به به

به  ها را بیشتر کنند و در این بازی شرکت کنند، نه در فضاگشایی و زنده شدن  بگیرند، همانیدگی 
 زندگی. 

 
 هاست ای خرانِ کور، این سو دام 

 هاست آشامدر کمین، این سویْ خون
 ( ۵12)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گاه« هم  معنیِ »کمین شده در جایی برای حملهٔ ناگهانی، در کمین؛ در متون قدیمی به  کرده، پنهان  کمین: مجازاً کمین 
 است.آمده 
 خوار آشام: خون خون 

گاه یعنی در هاست، و در پنهان در سوی ذهن و همانیدگی دام  های ذهنی،، ای منکور« »ای خرانِ
 ، که خون شما را خواهند خورد. هاست« آشام »خونها  سوی ذهن و همانیدن و بازی با همانیدگی 
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 تیرها پرّان، کمان پنهان ز غیب
 رسد صد تیرِ شیب بر جوانی می

 ( ۵13)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
است؛ »شَیبْ« عربی و »شِیبْ« فارسی است  معنیِ مشَیب )پیرکننده، مقابلِ شباب یا جوانی( آمده جا به شیب: پیری، در این

 اند.و هردو درست 

های انسان بخورد. ولی او  آید تا به همانیدگیطور پنهانی از سوی زندگی می دائماً تیر حوادث به 
شود  ساله پیر مییک انسان بیست  خورد ونی او صد تیر می بیند. به این ترتیب بر جوا کمان را نمی 

گیرد  خورد و این پیغام را نمی هایش میها به همانیدگی گردد، ]زیرا تیر و علائم پیری در او ظاهر می 
 ها را در مرکزش قرار دهد.[که نباید آن 

 
 گام در صحرای دل باید نهاد 

 که در صحرای گِل نَبْوَد گشاد زآن
 ( ۵1۴ثنوی، دفتر سوم، بیت )مولوی، م

که در فضای باید در درون فضا را باز کرد و از ذهن به صحرای بازشدهٔ دل قدم گذاشت، برای این 
 حلی وجود ندارد. ها و ذهن هیچ گشُاد و راهگِل، همانیدگی 

 
  دامش چنین مستی نمود ٔ دانه

 ها داند گشود؟! خوانِ اِنعامش چه
 ( ۸03ت )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بی

 گذاشتند. جا یعنی سفره یا طبََقی که در آن غذا می خوان: در این 
 اِنعام: بخشش، نعمت دادن 

انسان را مستِ  همه  ها و خودنمایی کردن این هویت شدن با همانیدگی وقتی که دانهٔ دامش، هم
جور به انسان لذت  های او چهآید، ببین که خوان سفرهٔ نعمت کند و از آن خوشش می غرور می 

 اش را بهتر خواهد کرد؟ خواهد داد، چگونه به روی او گشوده خواهد شد و زندگی 
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 مست بودند و رهیده از کمند 
 زدند هویِ عاشقانه میهای

 ( ۸0۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 کمند: مجازاً دام 

 هو، هیاهو، غوغا وهوی: های های 

صورت الست، قبل از ورود به این جهان مست بودند  ها بهاین دو فرشتهٔ هاروت و ماروت یا انسان 
 زدند. و هوی عاشقانه می  و از کمند همانیدگی رهیده بودند و های 

 
 یک کمین و امتحان در راه بود 

 رُبود میکاه کُهْ را   صَرصَرش چون
 ( ۸0۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گاه« هم معنیِ »کمین شده در جایی برای حملهٔ ناگهانی، در کمین؛ در متون قدیمی به کرده، پنهان کمین: مجازاً کمین 
 است.آمده 

 صَرصَر: باد سرکش، بادِ بسیار سرد 
 کُهْ: کوه

 رُبود. که باد تند آن، کوه را مانند کاه می  یک پنهانگاه و یک امتحان دیگر در راه این دو فرشته بود
]امتحان ما و امتحانِ هاروت و ماروت یکی است و آن این است که که آیا ما پس از افتادن به 

آیا می  از همانیدگی و مرض منذهن و همانیده شدن،  و  بیاییم  از چاه ذهن بیرون  ذهنی توانیم 
 خلاص بشویم و این امتحان را بگذرانیم یا نه؟[

 
 کردشان زیر و زَبَرامتحانْ می

 ها خبر؟ کِی بُوَد سرمست را زین
 ( ۸0۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زیر و زبَر: پایین و بالا، مجازاً پریشان، مضطرب 
 زیر و زبَر کردن: ویران کردن، آشفته و پریشان کردن 

کرد، ولی کسی که مست ذهن و غرور است، کی از را زیر و زَبر می  امتحان آن دو فرشته یا انسان
آن دو فرشته، چه قبل از ورود به این جهان باشد و ها در مورد  ]این امتحانات باخبر است؟  این
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چه بعد از ورود به این جهان که ما هستیم، صادق است. زندگی ما را امتحان کرده و زیر و زَبر 
 ذهنی هستیم؟[ کند؟ یا مست لذّات من کند، حال آیا ما متوجه هستیم که دارد ما را امتحان می می

 
 ست یخندق و میدان به پیشِ او یک

 ستچاه و خندق پیشِ او خوش مسلکی
 ( ۸07)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خندق: گودالِ عظیم 
 استمعنیِ شیوه، سبکْ، مذهب و مرام هم آمده جا یعنی مسیر، راه؛ به مسَلک: در این 

شود در آن گام برداشت و جایی که گودال خندق و میدان یعنی یک سرزمین صاف که راحت می
تلاق است در نزد او یکی است و همچنین نزد او چاه و خندق یک مسلک، عادت و دین  عظیم و با

ذهناً فکر کردیم یک چیزی قرار است   جای پا گذاشتن در میدان و فضاگشایی خوبی است. ]ما به 
واقع افتادن در یک همانیدگی و فکر بود و به ما لذت بدهد و ما را خوشبخت کند، اما آن در

توانیم خودمان را از خندق و چاه تی در پی نداشت. ما فقط با فضاگشایی می گشایش و خوشبخ
 ها کنیم.[ همانیدگی ر

 
 آن بزِ کوهی بر آن کوهِ بلند

 گزند بردَوَد از بهرِ خوردی بی
 ( ۸0۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بردویدن: دویدن
 خورد: غذا، خوراک 

 که آسیب ببیند غذا بخورد. بدون اینجا رود تا آن آن بُز کوهی به بالای کوه می
 رود.[ طور مثال به بالای کوه پول می ]بز کوهی نماد انسان همانیده است که به 
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 تا علف چیند، ببیند ناگهان 
 ای دیگر ز حُکمِ آسمان بازی

 ( ۸09)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

تا به بالای کوه برود و بدون مزاحمت کسی علف بخورد، که ناگهان یک بازی دیگر از حکم خداوند 
 گیرد. سر راهش قرار می 

 
 بر کُهی دیگر براندازد نظر

 بُز بیند بر آن کوهِ دگر ماده
 ( ۸10)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

آید، یک  بیند و خوشش میجا می آن را در    افتد و یک بز مادهدفعه چشمش به کوه مقابل می یک 
 است. مند و با آن همانیده خوشی دیگر که به آن خیلی علاقه 

 
 چشمِ او تاریک گردد در زمان 

 برجهد سرمست زین کُهْ تا بدآن 
 ( ۸11)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 درنگ در زمان )درزَمان(: فوری، بی

که نزد  شود و ناگهان برای اینهایش تاریک می شمبیند و چدفعه بز ماده را میآن بز کوهی نر یک 
 پرد. بز ماده برود از این کوه به آن کوه می

 
 چنان نزدیک بنْماید وِرا آن

 سرا که دویدن گِردِ بالوعهٔ
 ( ۸12)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وِرا )وُرا(: وی را، او را 
 ى فاسد ريخته شود.  هابالوعه: چاهِ فاضلاب، چاهى كه در آن آبِ باران و آب 

گردد  که دارد گِرد چاه فاضلاب خانه می آید، مثل این نظر می قدر برای او نزدیک به آن فاصله این 
 که ممکن است قطرش یک یا دو متر باشد.
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 آن هزاران گَز دو گز بنْمایدش 
 تا ز مستی میلِ جَستن آیدش 

 ( ۸13)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 انگشت بود. 2۴گَز: مقیاسِ طول، واحد طول که در قدیم معادل 

 جَستن: جهش کردن، خیز برداشتن و با حرکتی سریع از جایی به جایِ دیگر پریدن 

آید تا جایی که از روی مستیِ غرور و به نظرش دو متر می کوه    آن هزاران کیلومتر فاصلهٔ بین دو 
حسب یک همانیدگی بالا برویم توانیم بر آید. ]ما نمی تیِ همانیدگی، میل به جَستن در او پدید میمس

رسد و  رسد، خداوند هم دستش نمیجا فکر کنیم کسی دستش به ما نمی مثل قدرت و پول و آن
 دفعه آسمان حکم دیگری دارد.[ توانیم بکنیم. یک خواهد میهر کاری دلمان می 

 
 ، درفُتد اندر میان که بجْهدچون

 امان در میانِ هردو کوهِ بی
   (۸1۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی سقوط کردن، فروافتادن درفتادن: درافتادن، در این 

افتد.]هر کسی یک چیزی را به مرکزش جهد در میان دوتا کوهِ خطرناک میوقتی که بز کوهی می
کند. اصلاً این دنیا کارش این است. هر کسی از ا شکار میبیاورد و از جنس دنیا بشود، دنیا او ر

کند که ما تواند شکارش کند. مولانا دارد این مطلب را روشن می جنس دنیا نشود، این دنیا نمی 
خاطر قدرت  توانیم از جنس دنیا بشویم، چیزها در مرکزمان باشد و در مقامات بالا باشیم و به نمی 

 در ببریم، امکان ندارد.[ ان سالم به یا پول یا هر عامل دیگری ج
 

 او ز صیادان به کُهْ بگْریخته 
 خود پناهش خونِ او را ریخته 

 ( ۸1۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 گاه جا یعنی پناه پناه: در این 

آن بز کوهی از دست صیادان به کوه گریخته، اما همان کوهی که پناهِ او بود خونش را ریخته و 
است. ]حتی اگر از دست صیادان فرار کنیم و به یک فکر یا همانیدگی پناه  ده باعث مرگ او ش

کند؛ بدین صورت که از طریق فکر به دست آوردن ببریم، باز هم دنیا جور دیگری ما را شکار می
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کند گیرد و ما را از جنس دنیا می مند هستیم جنس خداییتمان را میچیزی که بسیار به آن علاقه 
 کار دنیا شویم.[تا درنهایت ش

 
 شِسته صیادان میانِ آن دو کوه 

 انتظارِ این قضایِ باشکوه
 ( ۸1۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شسِته: نشسته 
 قضا: تقدیر، سرنوشت 

افتد اند تا ببینند کِی این بز کوهیِ نر می صیادان میان آن دو کوه در انتظار قضای باشکوه نشسته 
 میرد تا آن را ببرند و بخورند زیرا نتوانسته بودند آن را شکار کنند. و می 

 
 ین چنبز هم ینا یدِباشد اغلب ص

 ین بچالاک است و چُست و خصم ورنه
 ( ۸17 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : استاد، ماهر، چابک، زرنگ، چالاک چسُت
 : دشمنخصم 

 ینبجسم   ین،ظاهرب ین،بعاقبت  ین،بدب ین،بخوش   ین،ب: خصم «یننده»ب یِمعن مرکّب به   یهااز کلمه  یبعض ینِ: جزءِ پسبین

کوه   یو جنس مخالفش را در بالا  رودی کوه م  یاست که به بالا  طورین هم  ی شکار بز کوه  غالباً 
  یار و شکار شود، وگرنه آن بز بس  یفتددو کوه ب  یانتا بز نر بپرد و در م  دهندی مقابل به او نشان م 

 رسد. ی شکارکننده به آن نم  یواناتح  یرسا  یحت  یاکه دست بشر    رودی م  ییچالاک است و به جاها
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 رُستم ارچه با سَر و سبلَت بُوَد
 شهوت بُوَد  یقین یرشدامِ پاگ

 ( ۸1۸ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 اند.است و هردو درست  ی و سِبلتَ فارس  یسَبلتَ عرب یل؛: سب سبلتَ
 دردسِر  یهٔ: مزاحم، ماپاگیر

  یا است، اگرچه ممکن است سرِ خردورز و عاقل، و    ینظر پهلوان و قوکه به  ی هر کس  یا  رستم
که   هایییدگیشهوت همان یقاو را از طر یاباشد، اما دن یمتک هاینداشته باشد و به ا  یقدرت بدن

 شکار خواهد کرد. یشهوت یهاهمان دانه یادر مرکزش است 
 

 شهوت ببُر  یِمن از مست  چوهم
 اندر شتر  ینشهوت بب مستیِ

 ( ۸19 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

.  ین شهوت را در شتر بب   یببرُ و مست  هایدگی شهوت همان  ی[ مثل من از مست گویدی ]مولانا به ما م 
خطرناک است و    یارداشته باشد، اولاً شهوت شتر بس   یدو معن  ندتوا ی شهوت در شتر م  ی]مست

شهوت    یلهٔوسبه   یاگر کس  یمدر قد   یاً. ثانزندی به شتر ماده خود را به آب و آتش م  یدنرس  یبرا 
  یست اشاره دارد که روا ن  یمعن  ین. پس بدگرداندندی او را سوار بر شتر در شهر م   شدیرسوا م

درمقابل همهٔ مخلوقات رسوا شود،   هایدگی خاطر شهوت همانت به عنوان اشرف مخلوقا انسان به 
 خداوند و خرد کُل زنده شود.[ نهایتی به ب توانستی م کهی درحال

 
 شهوت در جهان  یِّمست ینا باز

 مَلَک دان مُسْتهان  یِّمست  پیش
 ( ۸20 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : فرشته مَلَک
 مقدار ی: خوار و بمسُْتهان

شده، به گشوده یصورت فرشته و فضابه  یانسان وقت  یِبا مست یسهشهوت در جهان در مقا مستی
 است. مقداری خوار و ب شود،یخدا زنده م
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 بشْکند  ین ا یِآن مست  مستیِ
 کند؟  یکِ ی به شهوت التفات  او

 ( ۸21 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

چنان آن  شود، ی م  یکیخداوند    یعنی ا عقل کلُ  صورت فرشته ب و به   کندیانسان فضا را باز م  وقتی
  ین، . بنابرا شکندی شده و م   یزناچ  یدر برابر آن مست   هایدگی ها و همانشهوت   یِ که مست   شودی مست م 
 کند؟ یتوجه م آیدیها مکه از آن ایی مست یا هایدگی به شهوت همان  یکِ  یگرانسان د

 
 آبِ شور  ی،تا نخورد یرینآبِ ش

 نور یدهدچون درونِ   خوش،بُوَد  خوش
 ( ۸22 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : مجازاً چشم دیده

و    رسدینظر م خوش و گوارا به  یش نخورده، آب شور برا   یرین که در تمام طول عمرش آب ش کسی
عقل و  م  یهوش  آن  از  د  گیردیکه  نور  م  یدهٔمانند  ]آب ششودیاو  آب  یرین.  با   ینماد  است که 

 هایدگی است که انسان از همان  ایی انرژ  یاو آب شور نماد آب    آیدی م  یاز طرف زندگ   ییگشافضا
و  یذهن در ذهن بودن، داشتن من یکی. یمما دو موضوع را بفهم خواهدی. درواقع مولانا مگیردیم

  ی ی فضاگشا  یگریهستند. د  و مردم به آن مشغول  نامدی م  «ی»ژاژدرمانبا ذهن حرف زدن، که آن را  
 کردن است.[  یانخود را ب یبه مرکز و برحسب صنع و شاد یکه همان آوردن زندگ 

 
 آسمان  یِ هااز باده ایقطره
 یان وز ساق  یجان را ز مِ  برکَنَد

 ( ۸23 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : شراب باده

  یان و ساق   یذهن   یِجان انسان را از م  آید،ی م  ییبا فضاگشا یکه از طرف زندگ   یا قطره از باده   یک
برم  یجهان  ینا  ژاژدرمانگر هستند،  ]ژاژکَندی که  نم  کندیم  یخرابکار  یشهگر همدرمان .   تواندی و 

  ی درمانبا ژاژ  ،وجود آمده به  یدرمان و ژاژ  ی ذهنمن  یلهٔوسکه به  ایی را درست کند. آن بدحال یزیچ
 خوب نخواهد شد.[ 
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 ملاک را بُوَد اَ هایچه مست تا
 پاک را   یِهاجلالت روح وز
 ( ۸2۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : جمعِ مَلکَ، فرشتگاناَملاک
 از صفات خداوند  ی،: جلال، عظمت، بزرگجلالت

م  وقتی باز  فرشتگانسان   شود،ی فضا  بُعد  در  فضا  یِها  همان  چه  گشوده   یخود که  است،  شده 
هستند که از عظمت و شکوه خداوند مست و شاد بوده   یپاک  یهاها همان روح دارند. آن  ایی مست
 ندارند.  اییگرفتار یچو ه

 
 اند بسته  یدل در آن مِ ییبه بو که

 اند جهان بشْکسته ینا بادهٔ خُمِّ
 ( ۸2۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 تر از خمره بررگ  ی : ظرفِ سفالخُم
 : شراب باده

 یِخداوند به مشامشان دل به آن مِ  یبو  یدناند و با رس بار فضا را گشوده  یکها  نانسا  ینا   که
 یسازصنع و طربش را بدون سبب   یت،خلاق   یصورت که زندگ   یناند، بدشده بستهگشوده   یفضا

 اند. است، شکسته  یجهان را که ذهن و ژاژدرمان  ینخمُ بادهٔ ا  یناست. بنابرا ها نشان دادهبه آن
 

 و دور  یدندها که نوممگر آن جز 
 نهفته در قبور  یکُفّار چوهم
 ( ۸2۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : قبرها قبور

  یده ها همانچون پول، مقام، قدرت و فرزند رفتند و با آن   یمختلف  یهاکه به جهت   ییهاآن  جز
هستند    یهمان کفار   هاین و دور شدند. ا   یدناام  یجه نگرفتند درنت  یخوشبخت   کدام یچ شدند اما از ه

 .  یستندن دارینو د اندیدهذهنشان خواب یکه در قبرها
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 اند از هردو عالَم گشته ناامید
 اند کِشته  نهایتیب خارهایِ

 ( ۸27 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

و نه از آن عالم. درواقع  اند  گرفته   یزیعالم چ  یننه از ا   یرا اند، زشده  یدافراد از هر دو عالم ناام  این
افراد چون از    ینا   یتاست. درنهاها ندادهبه آن   یزیاند چداشته   یذهن من  که ین خاطر ا خداوند به

  ینا   و به   کنندی م  لهو نا   یتشکا  یذهن با من   یدندخواستند و به آن نرس   یزندگ   یزهاها و چجهت
جنگ    یاصورت نزاع در خانواده  درد به   یادیمدام مقدار ز  یعنی   کارند؛ی م  نهایتی ب  یخارها  یبترت

 کرده و از امتحان حق رفوزه شدند.   یجاددر جهان ا 
 

 یغ در یبگفتند: ا هایز مست پس
 یغ چو م یمیباران بداد ینزم بر 

 ( ۸2۸ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 : ابر و سحاب میغ

[ پس هاروت و ماروت از ظلم و گرددی برم هاروت و ماروت  یتمجدد به حکا یتب ین]مولانا در ا 
انسان   یدادیب منکه  با  زم  یذهن ها  ا   ینِدر  بهشت،  م  یجادهمچون  افسوس  و   خوردندی کردند، 
 .یمباران رحمت ببار ینیانزم یهامثل ابر بر دل  یدکه ما با گفتندیم
 

 یدادجا ب  یندر ا گستَریدیمی
 و انصاف و عبادات و وفا  عدل
 ( ۸29 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 : گستردن گسترَیدن
 ی کار ستم  یِ: جابیدادجا

ا   ما را   یح صح  داریِین است، عدل و انصاف، و عبادت و دشده   یستمکار  یکه جا  ینزم  یندر 
 .[ کنندیجفا م  یگراناند و به خودشان و د ها از وفا به خداوند گذشته انسان  یرا ]ز  دادیمی گسترش م 
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 یست : بگفتیبگفتند و قضا م این
 ست یبس یداپاتان دامِ ناپ پیشِ
 ( ۸30 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یست : مخفّفِ بِاِبیست

  یبرا  یستید،: با گفتیم هاخداوند به آن یدِد  یعنیو قضا   گفتندیرا م یزهاچ  ینو ماروت ا   هاروت
تله دام   کهینا  و  نبا  یادز  یتان پا   یشپ  یدا ناپ  یهاها  ]ما هم  :  ییمبگو  یذهن من   یِبا مست   یداست. 
شما   بایستید،:  گویدی. چون خدا میمکن  یجادا   یآبادان  «یدادجا»ب  یندر ا   یسازبا سبب   توانیمیم
پاتان دامِ   یشِ»پ  رویدی م   یشپ  ی ذهن که شما با عقل من   طوریین . ا یدمن زنده شو  نهایتی به ب  یدبا

 [. گیریدیرا از من م تانی چون پاک ید،از من جدا نشو وقتیچ ه یدمواظب باش «ستی بَس  یدا ناپ
 

 مدو گستاخ در دشتِ بلا هین
 مَران کورانه اندر کربلا  هین

 ( ۸31 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 درد  یگاهِ: دشتِ بلا، جاکربلا

بدون    ی،ذهن گستاخانه و با شتابِ من  شود،یدشت بلا که با ذهن اداره م  ین[ در ا گویدی]خداوند م
ذهن    یکربلا که نماد فضا  ینندو. چشم عدمت را نبند و کورانه در ا   ییاتصال به من و فضاگشا

 است، حرکت نکن و مواظب باش.   هایدگی با همان 
 

 و استخوانِ هالِکان  یز مو که
 سالکان  یِراهْ پا  نیابدمی

 ( ۸32 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 شوندهشده، هلاک: مرده و هلاک هالِک

  ی تا به خدا زنده شوند، به هر طرف نگاه م   کنندی جهان فضا را باز م  ینکه در ا   یکسان   سالکان،
که    یتوانند از نگاه کردن به مو و استخوان هالکان، کسان   ینم   یناند بنابرا کنند همه در ذهن مرده

 ها را نگاه کنند.آن یپا یجا یاو  یابندهستند، راه را ب یو مشغول ژاژدرمان در ذهن مرده 
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 ی و پ یراه استخوان و مو جملهٔ
 ی کرد شَ  یقهر لاشَ   یغِکه ت بس
 ( ۸33 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 ی : همه، همگجمله
 یستی وجود، مقابلِ عدم و ن  یء،: ششَی

 یز معدوم، ناچ  یست،ن یء، : لاشلاشَی

  ی ها را به نازندگ آن   یِ قهر خداوند، زندگ   یغاند، ترا در مرکز گذاشته   هایدگیها همان بس انسان   از
که   یکسان   یعنیمردگان است،    یِهمهٔ راه پر از استخوان و مو و پ  یلدل  یناست، به همکرده   یلتبد

 اند.ده در ذهن مر
 

 حق که بندگانِ جفتِ عَون  گفت
 و هَون  رانندیآهسته م ینزم بر 

 ( ۸3۴ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 کمک  یاری،: عَون
 یینمادِ فضاگشا ی،و آسان ی: نرم هَون

فرمشان، با    یندر هم  یعنی  ینکه در زم   شوندیاز کمک من برخوردار م  یفرمود که کسان  خداوند
 یگر خود با د  یسهٔو مقا  یذهن و از خشونت من  روندیو انعطاف راه م   تأمل، نرمش  یی،فضاگشا

 . کنندیم یزپره  یذهن یهامن
 
 

 ( ۶3 یهٔ(، آ 2۵سورهٔ فرقان ) یم،)قرآن کر 

لُونَ قاَلوُا  »وَ عمبَادُ الرَّحََْٰنم الَّذمينَ يََْشُونَ عَلَى   سَلََماا.« الَْْرْضم هَوْنًا وَ إمذَا خَاطبََهُمُ الْْاَهم
روند و چون جاهلان آنان  فروتنى راه مى  خداى رحمان كسانى هستند كه در روى زمين به   بندگان»

 را مخاطب سازند به ملايمت سخن گويند.«  
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 : یهآ توضیح
به    یذهن  ی هامن   یوقت  روند،یراه م  ینزم  یرو  ییرحمان که با تواضع و فضاگشا  یخدا   بندگانِ

 کنند یحسب ژاژ حرف بزنند و بخواهند درد را پخش کنند، فضا را باز مبر   یا  یندها ناسزا بگوآن
 . گویندی سخن م یمتو به ملا 

 
 پابرهنه چون رَوَد در خارزار؟ 

 یزگار جز به وقفه و فکرت و پره
 ( ۸3۵ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 یشه : اندفِکرَت

جا  کسی به  چگونه  است  پابرهنه  م  ییکه  است  خار  از  پر  ا به   رود؟یکه  و   کهینجز  تأمل  با 
 کند.   یزو درد به مرکزش پره  یدگیفکر و عمل کرده و از آوردن همان یی،فضاگشا

 
 شان گوش یکنل گفت،یقضا م  این

 شان بود اندر حجابِ جوش بسته
 ( ۸3۶ یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

مثل خشم و ترس    یجاناتیها دراثر جوشش ه اما گوش انسان   گفتیرا م  ین همان خداوند ا   یا  قضا
 بسته شده بود.  

 
 اند ها را بستهو گوش هاچشم

 اند ها را که از خود رَستهمر آن جز 
 ( ۸37 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو

 رها و آزاد شدن  یافتن،: نجات رَستَن
 اند. : رها شده اندرَسته 

  یی هااز آن یرغاست، به دارند، بسته شده یدهو مرکز همان  ی نذهکه من  یکسان  یهاو گوش  هاچشم
  کنند، یخودشان پر از درد هستند و درد پخش م  کهی درحال  یذهن  یهااند. ]منرَسته  یذهنکه از من

 دردمندان را از درد نجات بدهند.[ خواهندیم
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 چشم را؟ یدکه گشا یتعنا جز 
 محبّت که نشانَد خشم را؟  جز 

 ( ۸3۸ یتدفتر سوم، ب ی،ثنوم ی،)مولو

به جز محبت    کند؟یچشم عدم را باز م  یزیچه چ  یا  ی خداوند، چه کس  یتو عنا  ییفضاگشا   جزبه
چ چه  عشق  من  یزیو  نشان  که  را  م  یذهنخشم  فرو   یچه  یمتوجه کن   ید]با  نشاند؟ی است، 

فاصله را    یمانند بز کوه  شود،ی م  ینخشمگ  یشدن وجود ندارد. هر کس  یندر خشمگ   ایی سازندگ 
شدن هم صادق است    یلدر مورد تبد  ین. ا کندی م   یجادا   یداما مشکلات جد  پردی و م  بیندی کوتاه م

 نظر برسد.[ که ممکن است در ابتدا آسان به
 

 خود کس را مباد  یقتوف یب جهدِ
 جهان، وَاللّٰـهُ اَعْلَم بِالسَّداد  در

 ( ۸39 یتدفتر سوم، ب ی،مثنو ی،)مولو
 ی و درست  ی: راستسَداد
 داناتر است. یو درست  یاَعْلَم بِالسَّداد: خداوند به راست واَللّٰـهُ

همان فکر و عمل با    یا  توفیقیکوشش ب   یجهان کس  ینکه[ در ا   کندیآرزو م  یتب  یندر ا   مولانا
داناتر    یو درست  ینداشته باشد. فقط خداوند است که به راست  ی،ذهنمن   یتبا هر خاص   یاخشم  

 .  یستیمدانا ن  یذهناست و ما با من 
 

 «یاررستم و اسفند داستانِ»
 
را در خود جمع   تنییین و رو  یپهلوان  ی،زادگشاه   ی،است که جوان  یپسرِ گُشتاسْب مرد  یار،اسفند 

. حرص و  کندی نم   یبخت احساسِ خوش  یاست، ول   یشمردِ زمان خو  ینتراست. گرچه برازندهکرده 
تا مرگِ   یست. حاضر نکندی خواهد کرد، او را رها نم   یبخت گر پادشاه بشود حسِ خوش ا   کهین فکرِ ا 

 را به او بسپارد.  یکه پادشاه خواهدیپدر صبر کند. آشکارا از پدرش م
 که سِلاح بر آن کارگر نباشد.  یبدن ی: داراتنرویین 
 و محکم بودن   یرومندتنِ ن یِدارا  ی،و استوار  یرومندی: نتنیرویین 
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 یرون ب  یرانرا از ا   یانتوران  یارو اسفند   فرستدی م  یبار او را به جنگ ارَجاسْبِ توران  یننخست  -1
 . کندیرا واگذار نم یپدر پادشاه یول  رانَد،یم
 
کار موفق    ین در ا   یارزردشت را در جهان رواج دهد و اسفند  یعنی   ی،بِه   ینِ خواهد که د  یاز او م   -2
 . کندی قولش عمل نم باز پدر به یول   شود؛یم

 ینی دبه  ی،زرتشت   ینِ(: دیبِهْ )بِه دینِ

 
  ی شخص  ییِاثرِ بدگو  بلکه او را در  کند،ی قولش وفا نم   تنها بهپادشاه نه   ی،بِه  ینبعد از رواجِ د  -3

زال  و رستم خانوادهٔ    رودی . خودش به زابُلسِتان مکَشدی به بند مدژ«  »گنبدان، در  »گُرزم«به نام  
 رند. پذییو همه بدونِ مقاومت م کندی دعوت م یبِه ینرا به د یانو همهٔ زابل

 
 کشد ی لشکر م  یرانبه ا   یگُشتاسبْ دو سال است مهمانِ رستم است، ارَجاسبِ توران  کهی حالدر   -۴

را به اسارت    یارو خانوادهٔ او مخصوصاً خواهرانِ اسفند  کُشدی و لُهراسب پدرِ گُشتاسب را در بلخ م
 . کنندیم یدارنگه «دژیین»روبه نام  یا ها را در قلعه و آن  بَرندیم
 
را    ی. چون تابِ مقاومت در مقابلِ ارَجاسبِ تورانگرددی برم  یتختبه پا  یمهگُشتاسْب سراس  -۵

به   اسفند  یادِندارد،  وز  افتدیم  یارپسرش  برا جاما  یرش و  را  زندان    یتقاضا  یسبْ  به  کمک 
 را به او واگذار خواهد کرد.  یرا دفع کند، پاشاه یانوعده اگر حملهٔ توران ین. با ا فرستدیم
 
همکار  یاراسفند  -۶ به  ا یست ن  یحاضر  تا  م  کهین .  او  او    یانتوران  یند،گو   یبه  وفادارِ  برادرِ 

 اند.کشته  یزرا ن «وَردید »فرش 
 
گُشتاسْب باز   ی. ول شوندیم  یزانشکست خورده و گر  یان. تورانشودیرزار مروانه کا  یاراسفند-7

دختران   یعنی   یار،خواهران اسفند  یِرا منوط به آزاد  یپادشاه   یِ و واگذار  کندی هم به وعده عمل نم
 . کندیخود م

 
 . کندیخواهرانش را هم آزاد م یاراسفند  -۸
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نجاتِ    یبرا   «دژیین »روبه    یرانیزادهٔ ا شاه  یندر شاهنامه، داستان سفرِ پُرخطرِ ا   یاراسفند  خانهفت 
بر    یهو تکسار«  »گرگ   ییاست. او با راهنما  ی( از اسارتِ ارَجاسبِ تورانیدآفرخواهرانش )هما و بِه 

 ها،که شامل نبرد با گرگ   گذاردی سر م خود، هفت مرحلهٔ دشوار را پشتِ  تنیِیین شجاعت و رو
 برف و سرما و عبور از رودخانه است.  یمرغ،اژدها، زنِ جادوگر، س  یرها،ش
 

 :یارخانِ اسفندهفت  خلاصهٔ
 
بودند، مبارزه کرد   یلکه مانند ف  یتنومند و وحش   یهابا گرگ   یارخانِ اول )دو گرگ(: اسفند  -1

 درآورد.  یاز پا یرو شمش یرها را با تو آن
 
با مهارت و قدرت توانست   یارگرسنه و درنده، اسفند یرنبرد با دو ش(: در یر خانِ دوم )دو ش -2

 ها را شکست دهد. آن
 
  ی او را در نبرد  یمندرو شد و با هوش خروشان روبه  ییبا اژدها   یارخانِ سوم )اژدها(: اسفند  -3

 سخت نابود کرد. 
 
با    یاراما اسفند  را داشت،  یاراسفند  یفتنِزن جادوگر قصدِ فر   یکخانِ چهارم )زن جادوگر(:    -۴

 او را شناخت و به هلاکت رساند. یاریهوش
 
بزرگ   یدیکرکس( که تهد  یا  یمرغ)س   الجثهیمعظ  یا با پرنده   یار(: اسفندیمرغخانِ پنجم )س  -۵

 برد.  ینو او را از ب  یدبود، جنگ
 
که   کردیعبور م  یدپُر از برف و کولاکِ شد یابانیاز ب ید با یارخانِ ششم )برف و سرما(: اسفند -۶

 مرحله جانِ سالم به در برد.  یناز ا یربا مقاومت و تدب
 
خروشان و پرُخطر گذشت و به    یا از رودخانه   یاراسفند  یتخانِ هفتم )عبور از رود(: در نها  -7

 .ید رس  دژیین رو یکیِنزد
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شد، ارَجاسب را   دژیینهفت مرحله به کمکِ همراهانش وارد رو  ینپس از گذر از ا   یاراسفند  -۸
 شکست داد و خواهرانش را آزاد کرد. 

 
که    کندیشرط م   ینتاج و تخت را منوط به ا   یِو واگذار  کندی قولش عمل نم  شاه باز هم به   -9

 بسته به نزدِ شاه آورَد. رستم را دست  یاراسفند
 

 یار گفت با مادر اسفند چنین
 یار بد کند شهر   یبا من هم که
 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

نام داشت    یونکه کتا  یار. ]مادر اسفندکندی گفت که پدرم با من بد م   ینبه مادرش چن  اسفندیار
 بود.[   یارو نماد بُعد نرمِ وجود اسفند  یباییپر از نرمش و ز

 
 شاه هراسپلُ ینِ گفت: چون ک  مرا

 شاه ز ارَجاسپ یبه مرد  بخواهی
 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

   یری،شاه بگشاه را از اَرجاسب پدرم لهراسب  ینِبه من گفت: اگر ک پدرم 
 بعد(   یت)ادامه در ب

 
 ز بند  یاریخواهران را ب  همان
 بلند  یتینامِ ما را به گ  کنی

 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

و نام   یاوریب  یروناند، از بند بشده   یشاه زندانتوسط ارَجاسب   ینزمرا که در توران  خواهرانت
   ی،پادشاه را بلندآوازه کن

 بعد(   یت)ادامه در ب
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 ی کن خویاز بدانْ پاک ب جهان
 ی نو کن یشی و آرا بکوشی

 (یارفندشاهنامه، داستان رستم و اس ی،)فردوس

نو را   ینو د ی مَش ِخط  یکو  یزرتشت را اشاعه بده  ین د ی،اگر جهان را از بدان پاک کن چنینهم
  یاوری،وجود ب به

 بعد(   یت)ادامه در ب
 

 و لشکر تُراست ی پادشاه همه
 گنج با تخت و افسر تُراست  همان
 (یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

 تو است.  ی: تو را است، براتُراست

همراه تاج و تخت و  . همان گنج به شودی اش مال تو مو همه   دهمی و لشکر را به تو م  پادشاهی
 . شود یهم مال تو م ییفرمانروا 

 
 چون برآرَد سپهر آفتاب  کنون

 گردد ز خواب  یدارشاه ب سرِ
 (یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

 شود،   یدارشاه از خواب ب  صبح شود، آفتاب طلوع کند و یوقت اکنون
 بعد(   یت)ادامه در ب

 
 ها که گفت پدر را سخن بگویم

 نَهُفت  هایز من راست ندارد
 (یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

 کردن   یداشتن، مخف یدنداشتن: پوش نَهُفت

را از    یقتقح  تواندی نم  یگر. او هم دیو به قولت وفا نکرد  یپدرم خواهم گفت که تو دروغ گفت  به
 من پنهان کند. 
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 تاب اندر آرَد به چِهر یچه  وگر 
 دارد سپهر  یْکه بر پا یزدان به

 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

است قسم  که آسمان را برافراشته   ییبه خدا   یاورد،اش بشود و تاب به چهره   ینپدرم خشمگ  اگر
  خورم،یم

 بعد(   یت)ادامه در ب
 

 کامِ او تاج بر سَر نَهَم   یب که
 را دهم  یرانیان کشور ا همه

 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

همهٔ کشور را به   ین. همچنگذارم ی و بر سر خودم م   دارم ی او تاج را از سرش برم  یتبدون رضا  که
 .دهمی م یرانیانا 

 
 کنم یرانشهر ا یرا بانو تو

 کنم  یرانزور و به دل جنگِ ش به
 (یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،فردوس)

ا   یبانو  ی،را که مادرم هست  تو ا   کنمیم  یرانشهر  به دل، مثل ش  ینو  به زور و  انجام   یرکار را 
 .  دهمیم
 

 شد ز گفتارِ او مادرش  غَمی
 خار شد بر بَرش   یانپرن همه

 (یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس
 ین : ناراحت، غمگ غَمی

 یر حر  یشم،: ابرپرَنیان

او   یباییِشد و همهٔ نرمش و ز  یندارد، از گفتار او غمگ  یمیچه تصم  یاراسفند  یدفهم  یوقت   مادرش 
 بود، مانند خار شد.  یشمابر یا یانکه مثل پرن
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 کآن تاج و تخت و کلاه  بدانست
 شاه  بُرداروِرا نام  نبخشد

 (یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس
 را، او را   ی)وُرا(: و  وِرا
 دار، معروف، پهلوانِ معروف : نام بُردارنام

دار و معروف، تاج و تخت و کلاه را به پسرش  ، شاه نام که گشتاسب   دانستی م  یاراسنفد  مادر
 نخواهد داد. 

 
 پسر یدهدرنج  یگفت: کِا بدو

 دلِ تاجوَر  یَدچه جو یتیگ ز
 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،دوس)فر 

ا   مادر او گفت: که  و   یا انجام داده  یاریبس  یهادرست است که تو جنگ   یده،دپسرِ رنج   یبه 
 یست؟ دنبال چپادشاه در جهان به  یک یول  ی،دار یپادشاه یآرزو

 
 و سپاه  یگنج و فرمان و را مگر 
 مخواه  یبر فزون  ینبَر  یدار تو
 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

پس    ی،را دار  هاین ها شود که تو همهٔ ا پادشاه، دنبال گنج و فرمان و سپاه است تا صاحبِ آن   یک
 نخواه. یناز ا  یشترب
 

 تاج دارد پدر بر پسر یکی
 دگر لشکر و بوم و بَر یدار تو

 ( یارشاهنامه، داستان رستم و اسفند ی،)فردوس

 . ی هست یزچلشکر و گنج و همه  یتو دارا  کهی تاج اضافه دارد درحال یکفقط  به تونسبت  پدرت
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 چو او بگْذرد تاج و تختش تُراست 
 بزرگی و شاهی و بختش تُراست 

 و اسفندیار( )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم

اگر پدرت بمیرد، تاج و تختش مال تو است، کمی صبر کن. تمام آن بزرگی، شاهی و بختی که  
 دارد، مال تو خواهد شد.

 
 کند«: »سیمرغ رستم را از رازی که در وجودِ اسفندیار و کُشتنِ او وجود دارد باخبر می 

 
 که هر کس که او خونِ اسفندیار 

 بریزد وِرا بِشْکَرَد روزگار 
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

 وِرا )وُرا(: وی را، او را 
 شِکَردن: شکار کردن 

تن  از جنگ  اسفندیار، رستم زخمی می به ]بعد  میان رستم و  و می تن  او شود  از عهدهٔ  فهمد که 
غ را که کشد. پس رستم پر سیمراش را میداند اگر فرار کند اسفندیار خانوادهآید. رستم می برنمی 

گوید اول باید اسفندیار کند و به او میاندیشی می زند؛ سیمرغ چارهنزد پدرش، زال بود، آتش می 
صورت چشم او را که نقطهٔ  را حتی با التماس به صلح و آرامش دعوت کنی، اگر قبول نکرد، دراین

به  است،  بی ضعفش  چوب گزی  از  تیری که  پیکوسیلهٔ  دو  و  پَر  سه  همراه  به  درست  ارزش  ان 
طور که در این داستان، اسفندیار از ناحیهٔ چشمش  است، مورد اصابت قرار بده. درواقع همان شده

به رستم گوشزد آسیب  ادامه سیمرغ  در  است.  دیدمان  در طرز  نیز  ما  نقطهٔ ضعف  است،  پذیر 
 زودی او را شکار خواهد کرد. کند[ هر کسی که خون اسفندیار را بریزد، روزگار بهمی
 

 همان نیز تا زنده باشد ز رنج
 رهایی نیابد، نماندَش گنج 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
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یابد و گنجی  گوید کسی که اسفندیار را بکُشد[ حتی اگر زنده باشد، از رنج رهایی نمی ]سیمرغ می 
 شود.  اش خراب میماند یعنی زندگی برایش نمی 

 
 اش شوربختی بُوَد بدین گیتی

 وگر بگْذرد رنج و سختی بُوَد 
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

 بدین: صورتِ کهنِ »به این« 
 دنیا، روزگار   گیتی: 

شود و اگر بمیرد، در آن جهان هم دچار رنج و سختی  ]قاتل اسفندیار[ در این جهان بدبخت می 
مولانا می ]درواقع  بر سر رستم میخواهد شد.  بلاهایی که  این  بگوید همهٔ  بهخواهد  خاطر  آید، 

 شهوت است.[ 
 

 باره رستم زبان برگشاد: دگر 
 مکن شهریارا، ز بیداد یاد

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

گویی و ظلم رستم دوباره گفت: »ای فرمانروا، از ظلم و ستم یاد نکن. تو داری به من زور می
 .« کنی می
 

 مکن نامِ من در جهان زشت و خوار 
 که جز بد نیاید از این کارزار 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

 پهلوان هستم، اسم من را در جهان زشت و خوار نکن. از این جنگِ بین ما، جز بدیمن جهان
 نخواهد آمد. 
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 وارهزارانْت گوهر دَهَم شاه
 وار همان یارهٔ زر با گوش

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 بها وار: با حالتِ شاهانه، مجازاً ممتاز و گران شاه 

 اند.کردهبندی که شاهان و بزرگان بر گردن می ویژه گردنبند بهبند، گردن یاره: دست 

 
 خواهی. چه میدهم؛ دستبندِ طلا و گوشواره و هر آنمن هزاران گوهر شاهانه به تو می 

 
 دگر گنجِ سام نریمان و زال 

 هَمال گشایم به پیشِ تو، ای بی
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 

 نظیرهمتا، بی هَمال: بی بی

 گشایم. که گنجِ سامِ نریمان و زال را به پیش تو میهمتا، دیگر اینای پهلوانِ بی
 

 همه پاک پیش تو گِرد آورم 
 ز زابُلسِتان نیز مرد آورم 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 

 آورم. کنم و از زابلستان هم مردان را میهرچه دارم، همه را تقدیمِ تو می
 

 که تا مر تو را نیز فرمان کنند 
 رَوان را به فرمان گروگان کنند 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 

 جان خود را در گروِ فرمان تو بگذارند.تا از تهِ دل از فرمان تو پیروی کنند و 
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 از آن پس به پیشَت پرستاروار 
 دوان با تو آیَم بَرِ شهریار 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 

 آیم.بعد از آن مانند پرستاری در پیشِ تو، دوان دوان همراه تو نزد پدرت، شهریار، می 
 

 ز دل دور کن شهریارا، تو کین 
 نشین مکُن دیو را با خِرَد هم

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 

 ای شهریار، این کینه را از دل خود دور کن و دیو را با عقل همنشین نکن. این جنگ ما فایده 
 ندارد.

 
 جز از بندِ دیگر تو را دست هست 

 پرست به من بر که شاهی و یزدان
 و اسفندیار( )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم 

های من، راه دیگری هم برای تو وجود دارد؛ چراکه هم شاهی و مورد احترام، غیر از بستنِ دست 
خواهد بگوید: تو که ای. ]درواقع رستم میپرستی که دین بِهی را در جهان رواج دادهو هم یزدان 

ای؟ چرا مسلط کرده کنی و دیو را بر عقلت  دانی، چرا چنین زورگویی می پرست میخود را یزدان
 کنی؟[ذهنیِ پردرد و پرُکینه فکر و عمل می جای خرد، براساس منبه
 

 »جوابِ اسفندیار« 
 

 به رستم چنین گفت اسفندیار 
 که تا چند گویی سخن نابِکار؟ 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 
 کار کار، بدکردار، بدکار، شرور، ستم نابِکار: نابه 

های بیهوده و زشت بگویی؟ ]من باید  خواهی حرف ه رستم گفت که چقدر و تا کِی میاسفندیار ب
 تو را ببندم.[ دست 
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 مرا گویی از راهِ یزدان بِگَرد 
 ز فرمانِ شاهِ جهانبان بِگَرد 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 گردیدن: مجازاً روی برگردانیدن، منحرف شدن 

گویی که از راه خدا و فرمان شاهِ نگهبانِ جهان، که مثل فرمان خداوند است، برگرد.  تو به من می
کند، ولی دارد استناد  گوید و به قولش عمل نمی که خودش گفته پدرش راست نمی ]اسفندیار با آن 

 دا است.[ که فرمان شاه مثل فرمان خکند به این می
 

 که هر کاو ز فرمانِ شاهِ جهان 
 بگردد سرآید بدو بر زمان 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 گردیدن: مجازاً روی برگردانیدن، منحرف شدن 

هر کسی که از فرمانِ شاهِ جهان، يعنی پدرم، سرپیچی کند و آن را زمین بیندازد، زمان برای او به  
 رسد.  پایان می 

 
 جز از رزم یا بند چیزی مجوی 

 های خیره مگوی چنین گفتنی
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

 رزم: جنگ، نبرد 
 بند: زندان 

 جا یعنی بیهوده خیره: در این 

هیچ  زندان،  یا  جنگ  جز  بیهودهبه  سخنان  چنین  و  مکن  جستجو  دیگری  ]یعنی  چیز  مگو.  ای 
یا انجام دادن چنین کاری را ندارد و تو باید دستت را بگذاری  کس توانایی گفتن چنین حرفی  هیچ 

 که من ببندم.[  
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 بدانست رستم که لابه به کار 
 نیاید همی پیشِ اسفندیار 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 راه با فروتنی و تضرّع لابه: التماس، خواهش و تمناّ هم 

 اسفندیار سودی ندارد. رستم فهمید که التماس و لابه نزد 
 

 کمان را به زِهْ کرد و آن تیرِ گَز
 که پیکانْش را داده بُد آبِ رَز 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 پیوندد.دیگر می ای که دو سرِ کمان را به یک زِهْ: چلهّٔ کمان، رشتهٔ تابیده

 به زِهْ کردن: زِهْ کردن، زِه )چلّهٔ کمان( را به کمان انداختن برای تیراندازی 
چنین درختی اساطیری که رستم از  شود. هممانند که از چوب آن برای سوختن استفاده می گَز: نوعی درختی کوتاه و بوته

 زند.سازد و به چشمِ اسفندیار می شاخِ آن تیر می 
 اند.تراشیدهدرختِ گَز می  تیرِ گَز: تیری که از چوبِ

 پیکان: نوکِ فلزی و تیزِ سرِ تیر یا نیزه
 آبِ رَز: )مَجاز( شراب 

ارزش که نوک پیکانش را با آبِ شراب، آبداده کرده بود،  رستم زهِ کمان را کشید و آن تیرِ گَزِ بی
 ... 

 شِ گَز بمیرد.[  ارزخواهد بگوید که اسفندیار، پهلوان به این بزرگی قرار است با چوب بی ]می 
 )ادامه در بیت بعد(  

 
 همی راند تیر گَز اندر کمان 

 سرِ خویش کرده سوی آسمان 
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

چنین درختی اساطیری که رستم از  شود. هممانند که از چوب آن برای سوختن استفاده می گَز: نوعی درختی کوتاه و بوته
 زند.د و به چشمِ اسفندیار می سازشاخِ آن تیر می 

 اند.تراشیدهتیرِ گَز: تیری که از چوبِ درختِ گَز می 

سوی آسمان بالا برد ]و خطاب  تیر گزَ را در کمان گذاشت و آماده پرتاب کرد، سپس سر خود را به 
 به خدا گفت:[  
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 تو دانی که بیداد کوشد همی 
 همی جنگ و مردی فروشد همی 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 بیداد: ظلم، ستم 

 مردی: مجازاً دلیری، شجاعت
 نشانهٔ کبر و خودپسندی فروختن: مجازاً نشان دادنِ حالتی از خود معمولاً به 

و مردانگی    کنداش صحبت از جنگ می بینی که اسفندیار همواره ستم کرده، همه دانی و می تو می 
 فروشد.  را می

 
 تَهمتَن گز اندر کمان رانْد زود 

 سان که سیمرغ فرموده بودبر آن
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 

 تَهمتَن: تنومند، نیرومند، لقبِ رستم، پهلوانِ شاهنامه 
 طور، چنان گونه، آن سان: آن آن

 طور که سیمرغ فرموده بود. همان  رستم سریع تیرِ گزَ را از کمان رها کرد، درست
 

 بزد تیر بر چشمِ اسفندیار 
 دار سیَهْ شد جهان پیش آن نام

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 جا اسفندیار دار: مجازاً پهلوان، در ایننام

 رستم تیر را بر چشم اسفندیار زد و جهان پیش آن پهلوان بزرگ و نامدار سیاه گشت. ]زیرا ضعف
 او در چشمش بود.[  
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 خَم آورد بالایِ سروِ سَهی 
 از او دور شد دانش و فَرّهی 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 
 خَم آوردن: خم شدن، خمیده شدن

 سَهی: راست و بلند، کشیده 
 فَرَّهی)فَرِّهی(: فرّ و شکوه، شوکت 

]وقتی چشم اسفندیار کور شد و افتاد[ قامت راست و سرومانندش خم گشت و دانش، فرّ ایزدی  
تَن کرده بود، همه از بین رفت. ]منظور از چشم، دید حضور است و دید حضوری که او را رویین 

آن را کنار »شهوتِ شاهی«  خاطر  ها به تن کند، ولی مدت توانست او را رویین که بعضی مواقع می 
 اشته بود.[  گذ

 
 پرست نگون شد سرِ شاهِ یزدان

 کمانَش ز دست بیفتاد چاچی
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

 نگون شدن: به خاک افتادن 
 پرست: موحّد، خداپرستیزدان

 چاچی: شهری در ترکستانِ قدیم که کمانِ آن معروف بود.
 شده در چاچ اخته شده است، ساخته کمان: کمانی که در چاچ )شهری در ترکستان( سچاچی 

پرست، اسفندیار، سرنگون شد و کمانِ چاچی از دستش افتاد.  ]آیا اسفندیار که سر شاهِ یزدان 
 پرست است؟[ است، واقعاً یزدان دهندهٔ دینِ بِهی است و درعین حال با پادشاهی همانیده رواج

 
 گرفته بَش و یال اسپ سیاه

 ز خون لعل شد خاکِ آوردگاه 
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار( 

 بَش: یال، کاکلُ یا موی گردنِ اسب
 آوردگاه: محلِ رزم، میدان جنگ 

که افسار و یال اسب سیاه را گرفته، به زمین افتاد و خاکِ میدان جنگ از خون  اسفندیار درحالی 
 سرخ او رنگین گشت.  
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 چنین گفت رستم به اسفندیار 
 زَفتی به بار که آوردی آن تخم  

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 ذهنی  تخمِ زَفت: بذرِ سخت و ستبر و محکم، مجازاً عدمِ فضاگشایی، سفتی، مقاومتِ منِ 

 به بار آوردن: مجازاً باعث شدن، موجب شدن 

من مقاومت  تخمِ  فضاگشایی،  عدم  با  تو  اسفندیار گفت:  به  ]و رستم  آوردی،  بار  به  را  ذهنی 
میری، ولی اکنون با یک تیر داری جانت را از دست کردی، نمی اش همین شد که فکر می نتیجه 

 دهی.[ می
 

 تنمتو آنی که گفتی که رویین
 بلند آسمان بر زمین برزنم

 م و اسفندیار()فردوسی، شاهنامه، داستان رست
 تن: دارای بدنی که سِلاح بر آن کارگر نباشد. رویین 

 توانم آسمان بلند را بر زمین بزنم.  تَن هستم و میگفتی رویین تو همانی هستی که می 
 

 من از شستِ تو هشت تیرِ خَدَنگ 
 بخوردم، ننالیدم از نام و ننگ 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
جا کنایه از کمان،  شود. در این بزرگ و پهنِ دست که در تیراندازی برای کشیدنِ زهِ کمان استفاده میشسَت: انگشتِ

 مهارت و قدرت اسفندیار است.
 ساختند. ها می خدََنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از چوبِ آن تیر، نیزه، زینِ اسب و مانند آن 

ام، آخ هم نگفتم،  نام و ننگ و نرفتن آبروی پهلوانی   خاطرمن از دست تو هشت تیر خوردم ولی به 
 ]اما تو با یک تیر بر زمین افتادی.[ 
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 نه رستم نه مرغ و نه تیر و کمان 
 به رزم از تنِ من ببُردند جان 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

چیزِ دیگری و کمان و نه هیچ کند که[ نه رستم، نه مرغ، نه تیر  ]اسفندیار بالاخره در پاسخ اقرار می 
 در رزم جان مرا از تنم بیرون نبُردند.  

 
 که این کرد گُشتاسْب با من چنین 

 آفرین بر او برنخوانم ز جان
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

 مَجاز خداوندوجودآورندهٔ جان و به آفرین: آفریننده و به جان 

گویم؛ زیرا کارش های پدرم گُشتاسب بود که جان مرا گرفت و من به او آفرین نمی بلکه این حیله 
و تحسین اسفندیار گناهان و سهم اصلاً درست  آیا  ]ولی  داد.  به کشتن  را  نبود که پسرش  آمیز 

 بیند که من این کار را برای خودم کردم؟[  خودش را می
 

 مرا گفت: رُو، سیستان را بسوز 
 روز اهم کزین پس بُوَد نیم نخو

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 اند. )سیستان( روز: مجازاً جنوب، شهرها و مناطقی که در جنوبِ کشور قرار گرفته نیم

خواهم  پدرم گشتاسب به من گفت برو و سرزمین سیستان را بسوزان و از بین ببر، چون دیگر نمی
 وجود داشته باشد. یمروز« »ناز این پس جایی به نام 

 
 
 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 10۴۸خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
57 

 بکوشید تا لشکر و تاج و گنج 
 بدو مانَد و من بمانم به رنج

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 ماندن: به ارث رسیدن، رسیدن
 ارث برسد.  بدو مانَد: به او برسد، به او به

به رنج و سختی بیفتم.  را برای خود نگه دارد، و من    پدرم سعی کرد تا سپاه، پادشاهی و گنج 
جا هم متوجه نیست که باید از یک شهوت و توهمّ که همانیدگی با شاهی است،  ]اسفندیار این 

 .[ کنددست بردارد. بنابراین شروع به ملامت پدرش می 
 

 به رستم چنین گفت زال، ای پسر
 تو را بیش گریَم به دردِ جگر

 ()فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار
 ترتر: زیادتر، افزون بیش

 گریمَ. زال به رستم گفت: ای پسر، من از تهِ دل به حال تو می 
 

 که ایدون شنیدم ز دانای چین 
 زمین ز اخترشناسان ایران

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 ایدون: اکنون، این زمان  

 زمین شنیدم ...شناسان ایرانچراکه من اکنون از دانای چین و اختر 
 )ادامه در بیت بعد(  

 
 که هر کس که او خونِ اسفندیار 

 بریزد، سر آید بر او روزگار 
 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(

 که هرکس خون اسفندیار را بریزد، روزگار بر او سَر خواهد آمد.
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 وربختی بُوَد اش شبدین گیتی
 وگر بگْذرد رنج و سختی بُوَد 

 )فردوسی، شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار(
 بدین: صورتِ کهنِ »به این« 

 دنیا، روزگار  گیتی: 
 روزی، بدبختیشوربختی: تیره 

 شود و اگر هم بمیرد، در آن جهان دچار رنج و سختی خواهد شد.هميشه در این دنیا بدبخت می 
 

 سَر و سبلَت بُوَدرستم ارچه با 
 دامِ پاگیرش یقین شهوت بُوَد

 ( ۸1۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 اند.سبلتَ: سبیل؛ سَبلتَ عربی و سِبلتَ فارسی است و هردو درست 

 پاگیر: مزاحم، مایهٔ دردسِر 

نظر پهلوان و قوی است، اگرچه ممکن است سَرِ خردورز و تن قوی داشته رستم یا هر کسی که به
هایی که در مرکزش است ها خیلی متکی باشد، اما  دنیا از طریق شهوت همانیدگید و به این باش

های شهوتی، او را شکار خواهد کرد. ]در این بیت مولانا به مرگ رستم اشاره دارد.  یا همان دانه 
رفعِ    شویم که او سرِ هیچ و پوچ و تنها بابت یکبا مراجعه به داستان اصلی در شاهنامه متوجه می

خواهد  اش، جان خود را از دست داد. مولانا با اشاره به این داستان، از ما میتوهین از برادر ناتنی 
دهیم؟ اگر توهینِ  مردم که ژاژ است، اهمیت می   در خود ببینیم که آیا ما هم مثل رستم به حرف 

یم، یعنی در مرکز  کند، پس ما هم از جنس ژاژ هستخورد و ما را خشمگین میدیگران به ما برمی 
 ما یک جسم است.[ 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 
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